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 »جلسه اول«

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

 . به بیان کوتاه و تفسیر مجملی از سورة مبارکۀ کوثر مبادرت می کنیم

 : این سوره می فرماید 
إِنَّ شانِئَک هو ) ٢(فَصلِّ لربک وانحر ) ١(نـک الکَوثَر ينآ أَعطَاِ مِيبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرح

ـرـت٣(الأَب( 
براستی که ما کوثر را به تو عطا کردیم، پس در مقابل پروردگارت و براي پروردگارت نماز بخوان و شتر 

 . قربانی کن همانا که ملامت کنندة تو او ابتر است

هاي  ترین سوره یکی از فصیح ترین و بلیغ. ه دارد یعنی سه آیه بیشتر نیستاین سوره با همۀ کوتاهی ک

به طوري که یکی از مفسران بزرگ که نام آشنا است براي شما معلمان عزیز یعنی زمقشري . قرآنی است

هایی از وضوح بلاغت سوره اشاره می کند، مستقلاً یک کتابی هم  علاوه بر آنکه در تفسیر کشاف به گوشه

در عین . کند تفسیر سورة کوثر نوشته و در حقیقت سورة کوثر را نمادي از اعجاز بلاغی قرآن معرفی میدر 

یکی آنکه مفردات سوره را مرور . حال در تفسیر این سوره لازم است که ما چند مطلب را درنظر بگیریم

این مفردات رابطۀ این آیات  کنیم از نظر معنا و لغت و مفهومی که دارد و دیگر آنکه ببینیم بعد از شناخت

وقتی که نگاه می کنیم در آیات . با یکدیگر چه خواهد بود و نهایتاً پیام و مفهوم سورة کوثر چه خواهد شد

وجود دارد  انـيأَعطَبه معناي دادیم و بخشیدیم است که این ظرافتی که در  انـيأَعطَاین سوره یکی لغت 

گیرد وجود دارد و در حقیقت وقتی  اعطاء است و در اعطاء نوعی حرمت براي آن کسی که چیزي را می

خدا  انـيأَعطَدانیم فاعل  گویند ما عطا کردیم و نکتۀ دیگر ،با اینکه ما می خواهند حرمت بگذارند می می

گوید ما  نکه بگوید من به تو این را دادم میاست ولی در عین حال این با صیغۀ جمع به کار رفته به جاي ای
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واژة دیگر واژة کوثر است که در . دادیم که با نوعی حشمت و جبروت و موضع بالا و قدرت همراه است

لغت به معناي خیر کثیر است چون کوثر بر وزن فوعل از اوزان مبادره است و بر کثرت دلالت می کند اما 

ر کثیر چه باشد آن دیگر یک بحث تفسیري است که ما در تفسیر، اینکه حالا مصداق این کثرت و خی

 . وجوهی و احتمالاتی را خواهیم گفت

دو تا  وانحرکه فعل امر الصلاه به معناي نمازگذاري است در  فَصلِّ. فَصلِّ لربک وانحربعد می فرماید 

ر است که در حقیقت قربانی را افاده می احتمال وجود دارد در معنا شناسی لغوي، یکی به معناي نحر شت

یعنی در مقام نماز دستان خود را به حوالی ..... و دیگري الهوردیک الا الهک. کند، یعنی شتري را نحر کن

، لغت دیگر شانء که شانء از  إِنَّ شانِئَک هو الأَبـتـرفرماید  گردن و به موازات گردن بیاور بعد می

به معناي عداوت و چینه ورزي و بدخلقی است و شانء کسی است که صاحب این  شنئان می آید ، شانء

به معناي دم  الأَبـتـرو بالاخره . یعنی آن شخصی که شانء تو است و کینه ورز تو است. صفات است

بریده و بلانسل و مقطوع النسل بعد از آنکه ما با مفردات این سوره آشنا شدیم به طور اجمال و خلاصه در 

را می بینیم و به سراغ روایات تاریخی می رویم  إِنَّ شانِئَک هو الأَبـتـرمقام تفسیرِ این سوره وقتی که 

گویند که رسول گرامی اسلام به جهت آنکه فرزندان پسر و فرزندان  روایات تاریخی به ما می  اصطلاحاً

ماند برخی از دشمنان آن  ندان دختر باقی میرفتند بعد از مدتی و فقط از ایشان فرز ذکورشان از دنیا می

یا ولیدبن مغیره یا ابوجهل یا ابوسفیان چون افراد مختلفی را گفتند  عاصبن وائل السهمیحضرت از جمله 

اینها می آمدند خدمت پیامبر و به عنوان   است، عاصبن وائل السهمیگرچه معروف ترین آن ها همان 

 .گفتند که ایشان ابتر است و کلمه ابتر را به کار می بردند مسخره کردن و به عنوان ملامت می
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خداي تبارك و تعالی در مقام تسلاي دل رسول خود و در مقام بیان این نکته که دشمن تو ابتر خواهد بود 

 إِنَّ شانِئَک، این  إِنَّ شانِئَک هو الأَبـتـر: سورة کوثر را نازل کرده و در حقیقت وقتی که می گوید

ـرـتالأَب وپاسخی است در مقابل آن ملامت ها و پاسخی است در مقابل آن نسبت هایی است که می  ه

چه چیزي ثابت می کند . پیغمبر ابتر است و نه پیغمبر  حالا براي آنکه ثابت شود که آن ملامت کنندة. دادند

اعتبار اینکه ما به تو کوثر را بخشیدیم تو ابتر  ، بهنـک الکَوثَر ينآ أَعطَاِکه پیغمبر دیگه ابتر نیست؟ 

فَصلِّ لربک معلوم می شود آن جملۀ وسط که . نخواهی ماند، بلکه شانء و ملامت کنندة تو ابتر خواهد بود

رحاین در مقام شکر گذاري و به شکرانۀ نعمت کوثر نازل شده بنابراین  ،  وانرحوان کبرلِّ لهم  فَص

باط دارد به آیۀ اول و هم در عین حال بی تناسب نیست با آیۀ بعد که امتنان دیگري را براي پیغمبر رقم ارت

کنیم وقتی در تفاسیر مراجعه می کنیم مثلاً تفسیر المیزان به فرمایش  ما به تفاسیر مراجعه می. می زند

ترین  اما معروف. اسایی شده مرحوم علامۀ طباطبایی می گویند که تا بیست و شش مصداق براي کوثر شن

این مصداق ها علم کثیر نهري در بهشت است، کثرت پیروان، قرآن، وحیِ نبوت، مقام شفاعت، اخلاق 

بینیم هیچ یک از این مواردي که ذکر  نیکوست و واقعاً وقتی ما به شخصیت رسول خدا مراجعه می کنیم، می

واند وارث و صاحب تمام این مصادیق خیر بشود به ت شده بی تناسب با شخصیت پیغمبر نیست، پیغمبر می

ولیکن حقیقتاً اگر ما بخواهیم براي کوثر یک مصداقی پیدا بکنیم که هم با سبب . عنوان مصداقی از کوثر

بسازد که بحث نسل و مقطوع النسل بودن کسی می  إِنَّ شانِئَک هو الأَبـتـرنزول بسازد و هم با 

تاً باید براي کوثر معنایی را درنظر بگیریم که این معنا کاملاً رابطۀ منطقی با مشکلی خواهد مطرح شود قاعد 

یعنی اگر مشرکان قریش پیامبر را ابتر . دادند داشته باشد که براي رسول خدا مطرح می کردند و نسبت می
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نسل نبودن رسول خدا پیدا نامیدند به اعتبار اینکه مقطوع النسل است قاعدتاً کوثر باید ارتباط با مقطوع ال می

بینیم یکی از معروف ترین مصادیق کوثر که مخصوصاً در تفاسیر شیعی و  و این زمانی است که ما می. بکند

با تولد فاطمه . روایات شیعی بر آن تاکید شده وجود مبارك فاطمۀ زهرا علیه السلام اعلام می شود

یکی اینکه زن این مقام و شخصیت را دارد که بر خلاف رسد  در آن جامعه چند چیز به اثبات می) ع(الزهرا

چون تا آن موقع فکر می کردند نسل انسان . تواند عامل استمرار نسلِ انسان تلقی شود فرهنگ جاهلی می

وجود نازنین فاطمه زهرا ثابت کنندة این شخصیت براي . فقط از طریق اولاد ذکور استمرار پیدا خواهد کرد

رسول خدا  اند عامل استمرارِ نسلِ انسان باشد و لذا حسن و حسین را ابناء الرسول، ابناءتو زن بود که زن می

گوید ابناءنا مقصود حسن و حسین  سورة آل عمران معروف به آیۀ مباهلم وقتی می 62آیۀ . صدا می زدند 

رج شد و در دیگر آنکه رسول گرامی اسلام از آن در حقیقت حجمۀ ملالت دشمنان خود خا  هستند و نکتۀ

کنیم سادات در تمام نقطه هاي عالم پراکنده  واقع صاحب نسل بسیار با برکتی شد که امروز وقتی ما نگاه می

این همان نعمت بزرگی بود که رسول گرامی اسلام موظف شد که به ) ع(شدند به برکت وجود فاطمه الزهرا 

از طریق ذبح شتر و قربانی شتر ولیمه بدهد و شکرانۀ آن اولاً نماز آنهم براي پروردگار بجا بیاورد و 

چیزي که ما بیان کردیم به . شکرگذاري عملی خود را با اطعام طعام به مؤمنین به منسه ظهور بگذراند

مقتضاي بلاغت سورة کوثر بود، چون بلاغت اقتضا می کند که آیات یک ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند 

 . یک سوره مورد بحث و تفسیر قرار نگیرند و به صورت جزایر پراکنده در
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 »دومجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

سورة ماعون در مقام تهدید کسانی نازل شده که چه . به توضیح کوتاهی پیرامون سورة ماعون می پردازیم

کنند، ولی متخلق به اخلاق منافقانه هستند و اخلاق منافقانه شاخصه هایی  بسا خود را مسلمان هم معرفی می

کمک هاي اجتماعی داشتن و ترغیب  دارد مثلاً سهو و بی توجهی در نماز، ریا کردن و منع ماعون به معناي

 . به کمک هاي اجتماعی به بینوایان نکردن

 : آیه دارد که می فرماید 7این سوره 

ولَا ) ٢(فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم ) ١(أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ   بسم االله الرحمن الرحيم

الَّذين ) ٥(الَّذين هم عن صلَاتهِم ساهونَ ) ٤(فَويلٌ لِّلْمصلِّين ) ٣(يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ 

 )٧(ويمنعونَ الْماعونَ ) ٦(هم يراؤونَ 

لی است که اگر ما  7در این  آیه بعضی از واژه ها به عنوان کلید واژه هاي سوره خود حاوي معانی قابل تأم

 . جریان محتواي سوره و تفسیر سوره قرار می گیریم این معانی را بدانیم در 

 : معناي واژه ها 

قابل ذکر است که ما یک رؤیت . آید، که آیا دیدي  به ظاهر از رؤیت میأَرأَيت   که:  أَرأَيت اولین واژه  

وارد شده مقصود  أَرأَيت هایی که در قرآن کریم واژة  در تمام آیه. چشمی داریم و یک رؤیت قلبی داریم

هاي قرآن را باید اینطور معنا کرد، راي و نظر تو أَرأَيت  و در این صورت . بیشتر رؤیت قلبی و دلی است

اي است که تأمل و دقت  این به اصطلاح اولین واژه. کند دین الهی را تکذیب می چیست در بارة کسی که مثلاً
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رسد که دین به معناي روز  به نظرمیت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ أَرأَيفرماید  وقتی که می. طلبد خاصی را می

چون دین در قرآن کریم استعمالات گوناگونی دارد ولیکن یکی از مهمترین معانی و استعمالات . جزاست

مالك يومِ الدينَِ ، و ما ادراک ما يوم دین عبارت از روز قیامت است چنانچه در سورة حمد هم داریم 

اینجا دو فَذَلك الَّذي يدع الْيتيم . در سورة انفتار اینجا هم ما دین را به معناي روز جزا می گیریمالدين 

ولَا يحض . به معناي رد کردن به زور و جفاست و به اصطلاح راندن یتیم که یتیم را از خود راندن است

در ويل  ، فَويلٌ لِّلْمصلِّين و می فرماید . شویق و ترغیب است، تحزیض به معناي تعلَى طَعامِ الْمسكينِ 

که اینجا خداي تبارك و تعالی . زبان قرآن از ادواتی است که براي نفرین و براي مذمت بکار برده می شود

حیه این ویل را نثار کسانی کرده که به ظاهر نماز هم می گذارند ولی نماز گذاردن با چه شرایطی و با چه رو

الَّذين هم عن صلَاتهِم . اي؟ می فرماید کسانی که از نمازشان غفلت دارند یا در نمازشان غفلت دارند

تواند معنی شود، چون حروف در زبان عربی معانیشان تحت تاثیر جملات  این عن به معناي فی میساهونَ 

شوند الذین هم یراعون کسانی  رتکب میکسانی که در نمازهایشان غفلت و سهو را م. و سیاق آیات است

که آخرین لغتی که در این سوره وجود دارد لغت ماعون ويمنعونَ الْماعونَ که ریاکارانه نماز می خوانند 

 . است

اما ماعون چیست؟ ماعون در حقیقت از معن گرفته شده ، معن در زبان عرب به معناي چیز کم و اندك 

به عنوان مثال می فرماید که ماعون ) ع(بینیم که امام صادق  به روایات سر می زنیم می ولی وقتی که ما. است

خانه اي است که به عاریت دهی و زکات هم یکی از  قرضی است که بدهی، احسانی است که بکنی، اثاث
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به  ونَويمنعونَ الْماعکه در بعضی از تفسیرها و ترجمه هاي قرآن ممکن است . مصادیق ماعون است

قلیلی است که انسان  ولی اصل ماعون آن شیء. معناي منع زکات که نوشته باشند این از همین باب است

 . ممکن است بتواند بعنوان رفع حاجت مختصر یک مؤمن به صورت موقت در اختیار او قرار دهد

و آن این . پردازیم یري میتفس بعد از آنکه ما با لغات و واژگان مهم این سوره آشنا شدیم به یکی دو نکتۀ 

این از سنخ مفاهیم اعتقادي است، یعنی اعتقاد به أَرأَيت الَّذي يكَذِّب بِالدينِ است که مفهومی مثل 

این از سنخ اعمال و فَويلٌ لِّلْمصلِّين : فرماید توحید، اعتقاد به روز جزا، مفهومی مثل نمازگذاردن که می

مسلمان نماز می گذارد این از حوزة اعمال عبادي و اعمال . دهد سان انجام میعبادات بدنی است که ان

اما مفهومی مثل توجه به یتیم یا پرداخت . عباداتی است که ما انجام می دهیم به صورت عبادات فقهی

اجتماعی  اینها از سنخ مسائل. ماعون، که منع نکنیم ماعون را، بلکه ماعون را بپردازیم به فقرا و نیازمندان

بینیم مفاهیم اسلامی در هم تنیده است یعنی اعتقادات  کنیم می و در سورة ماعون وقتی که ما دقتّ می. است

خواهد  در کنارِ مسائل اجتماعی و مسائلِ اجتماعی در کنارِ مسائل عبادي با هم مطرح شده و در واقع می

چنین کسی نمی تواند نسبت به یتیم نوازي و  بگوید که اگر کسی معتقد است به خدا و رسول و روز قیامت ،

احسانِ به فقرا انسانِ بی تفاوتی باشد و خیلی از اوقات در حقیقت ضعف اعتقادات یک انسان او را از حیضِ 

و این یک . عبادات صحیح و از حیضِ احسان و کمک به فقرا و نیازمندان هم می تواند باز بدارد و دور کند

است در همین سورة کوچک که یک مفهوم اعتقادي در کنارِ یک حکم عبادي و در  مطلب مهم تفسیري

 .شوند و لازم است به این مسائل در عرض هم توجه شود کنار یک اخلاق اجتماعی با هم مطرح می
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دومین موضوعی که در این سوره به عنوان یک نکتۀ تفسیري باید به آن توجه کنیم این است که خوب نماز 

فرماید که الصلوه قربان کل  تقی، ولی چه نمازي انسان را به خدا  به خدا نزدیک می کند، می انسان را

اما اگر . نمازي که همراه با اخلاص و به قصد رضاي خدا انجام شود. نزدیک می کند و معراج مؤمن می شود

امام . ز آفت ریا شودهمین نماز که براي نزدیک کردن ما به خدا تعریف شده و درنظر گرفته شده، متأثر ا

که طبعاً این نماز . فرماید که کل الریاء شرك ، هر ریایی شرك است آنهم شرك خفی است می) ع(صادق 

نه تنها نزدیکی و قربانی براي نمازگذار بوجود نمی آورد این می تواند عامل وزر و وبال او بشود، نمازگذار 

فَويلٌ لِّلْمصلِّين الَّذين که . ورد ضم و نفرین او قرار بگیردبه جاي اینکه مورد مدح پروردگار قرار بگیرد، م

. و در همین ارتباط مسئلۀ سهو هم مسئلۀ مهمی استهم عن صلَاتهِم ساهونَ  الَّذين هم يراؤونَ  

ات نمازي است گوییم یکی از معانی سهو در روای ما فکر می کنیم سهو به معناي شک است، اینجا می  غالباً

می فرماید اذا اقمت صلوه فالیک بالاقبال و انما یقبل ما اقبلت علیه  ) ع(امام باقر. که فاقد حضور قلب است

سعی کن وقتی که نماز می خوانی این نماز شما همراه با حضور دل باشد چون از نماز آن رکعت ها، چون از 

و در روایات مشابه این روایات . با حضور قلب باشد نماز آن بخش ها و رکعت هایش بالا می رود که همراه

یکی از معانی سهو عبارت از غفلت دلی است نه اصطلاحاً این شکی که ما گاهی اوقات ممکن است در نماز 

بخوانیم که آن شک هم پیش می آید ولی سهو در اصطلاح روایات کمی متفاوت است با سهو در این 

 .ی در نمازش دچار سهو شد، سهو را به معناي شک می دانیماصطلاحات فقهی که می گوییم فلان
بعضی از درس هاي سورة ماعون بود که هم از طرفی ترغیب می کند که باید نماز انسان از آفت ریا و عدم 

حضور قلب پاك و مبرا شود و هم در کنار مسائل اعتقادي که براي ما مهم است مسئلۀ احسانِ اجتماعی و 

ل هم نباید از نظر ما دور شود کمک به فقرا و نیازمندان حتیّ در سطح یک ماعون، یعنی اون کمک بسیار قلی
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و آخرین نکته اینکه بعضی ها ممکن است خودشان دستشان باز نباشد براي کمک به فقرا ولی می توانند 

ها ملامت  در این سورة مبارکه بعضی. زبان خیري داشته باشند و ترغیب بکنند که به فقرا رسیدگی شود

 ولَا يحض علَى طَعامِ الْمسكينِ:  می فرماید  چون. شدند به این که آن زبان خیر را هم ندارند
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 »سومجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

این سوره یکی از سوره هایی است که هم ما را با . تفسیر مختصري پیرامون مبارکۀ همزه خواهیم داشت

ل حاوي نکته هاي اخلاقی مهمی است که حا کند و هم در عین بعضی از مسایل تاریخی صدر اسلام آشنا می

بینیم که سوره  کنیم می وقتی که سوره را نگاه می. هاي اخلاقی کارساز و کارگشا است در هر زمانی این نکته

و حال و هواي محیط مکهّ و برخورد دشمنان . هایی است که در مکه نازل شده است از سوره. تا آیه دارد  9

به  ويلٌ لّكُلِّ همزة لُّمزة: و وقتی که می فرماید . ن را براي ما تداعی می نمایدپیامبر با پیامبر و مسلمانا

اي که در زمان  لُّمزةو  همزةگویند مصداق  رویم به ما می سراغ روایات تاریخی و اسباب نزول سوره که می

پرداخت امیته ابن خلف بوده که ارباب بلال حبشی  پیامبر به مسخره کردن و شخصیت شکستن مؤمنان می

ت هر کس  البتهّ بعد از اینکه این سوره نازل شده این می. بود تواند عمومیت داشته باشد در تخطئه و مذم

بد نیست که اجمالاً یک نگاه کوتاهی به  .دیگري که صفاتی به مانند صفات امیته ابن خلف داشته باشد

 .  هاي این سوره بیندازیم و بعد چند نکتۀ تفسیري را با استفاده از آن تقدیم خواهیم کرد مهمترین واژه

که از ادواتی است که براي نفرین و تخطئه و  ويلٌ، ويلٌ لّكُلِّ همزة لُّمزة : در آیۀ اول که می فرماید 

هر دو بر وزن فعُلَ از اوزانِ مبالغه است در زبان  لُّمزةو  همزة. شود بان عرب استعمال میسرزنش در ز

و از آنجا که افراد عیب جو و غیبت . از مادة همز گرفته شده در اصل به معناي شکستن است همزة. عربی

ت دیگران را در هم می شود ز و همزه گفته میشکنند در حقیقت به چنین افرادي هما کننده شخصی .ةزاز  لُّم

بنابراین این دو واژه یک اختلاف . نمودن است جویی کردن و عیب مادة لمز که در اصل به معناي غیبت

معنایی ریزي با یکدیگر دارد و طبق این اختلاف معنایی بعضی ها می گویند که همز پیشِ روي مردم 



 معارف دیدکتر مج                                                                                               میام قرآن کر یجزء س اتیآ ریتفس
 

  
۱۱  

  

نفس غیبت چیزي جز پشت سر . بدگویی کردنِ آنها استلمز پشت سر مردم . بدگویی آنان را کردن است

هاي فعُلَ صحبت می کنیم قابل  تا بر وزن فعُلَ قرار داریم و داریم از وزن. دیگران بدگویی کردن نیست

آتشی که به شدت . از اوزان مبالغه است  یعنی در هم شکستن . ذکر است که حتمَ هم بر همین وزن است

 . ران راشکند گنهکا در هم می

خلدَ ، مفاهیمش نسبتاً در این آیۀ ، نبز به معناي  كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة. روشن است شریفه لغات یحسب ، اَ

هم لام سر فعل لام تاکید است . هاي متعددي همراه است  افتادن و  فرو افتادن است که لیم نبز هم با تاکید

 . کید استو هم نون سقیله که آن هم نون تا

یک اسلوب است که در  وما أَدراك،  وما أَدراك ما الْحطَمةُدر قسمت هاي انتهایی آیات می فرماید که 

 . بحث هاي تفسیري توضیح را خواهیم داد

موقد به معناي برافروختگی است و آن آتشی که برافروخته است و آتشی که شعله بر   نار اللَّه الْموقَدةُ

، آتشی که از دل هاي مردم طلوع می کند و زبانه اش  الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة: آورده است می فرماید 

به معناي  مؤصدةٌلغت دیگري است که باید معنا شود، اصولاً  مؤصدةٌ، إِنها علَيهِم مؤصدةٌ شود ،  شروع می

می گوید این آتش در عین حال بر آنها طوري حصاري را ایجاد کرده  محیط بسته و زندانی شدن است که

در حقیقت آن محیط بسته اي که بر یک   في عمد ممددة. که آنها گریزي و فراري از آن نخواهند داشت

ی های مثل یک بنایی که ما تصور بکنیم که این بنا بر ستون. ستون هاي بسیار بلند بالایی شکل گرفته است

حالا آن بنایی که بناي جهنم باشد و جهنمیان در آن قرار می گیرند گویی بر ستون هاي . استوار شده است

ي استوار شده و شکل گرفته ممتد  . 
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ويلٌ لِّكُلِّ همزة گوید  اینکه می. پردازیم تفسیري از این سورة کوتاه اما بسیار بلیغ می در اینجا به چند نکتۀ

 ةزالَّ لُّمهلَدأَخ الَهأَنَّ م بسحي  هددعالًا وم عمي جنکتۀ تفسیري . ، دو تا نکتۀ تفسیري در آن قرار دارد ذ

و بلکه . زدن و مسخره کردن، و در عین حال مال داشتن اول چه رابطه اي وجود دارد بین غیبت کردن، طعنه

تمرکز بر مال و   یا نمی خواهد به ما بگوید که واقعاًآ. آن مال را زیاد شمردن و در حقیقت کنترل کردن

تواند اخلاق انسانی انسان را تحت شعاع خود قرار دهد به طوري که به او  ثروت و شمردن آنها به تدریج می

البتهّ مال و ثروت به عنوان نعمتی از . جرأت دهد که خیلی راحت به طعنه و مسخرة دیگران بپردازد

حتیّ در بعضی از آیات قرآن از مال با تعبیر خیر، . لتاً و ذاتاً و فی نفسه چیز بدي نیستهاي الهی، اصا نعمت

براي انسانی که ظرفیت داشته باشد، اگر انسان . سخن به میان آمده ولی براي انسانی که خود ساخته باشد

ده باشد همین مال اون ظرفیت لازم را به هم نز خودسازي لازم را در خودش ایجاد نکرده باشد و واقعاً 

راه  انليطغي  كلا ان الانسانشود چرا که در سورة مبارکۀ علق داریم که  اسباب انحراف و طغیان او می

بنابراین این . ، انسان می تواند به وادي طغیان بیفتد وقتی که خودش خودش را بی نیاز احساس بکند استغني

خواهد یک ارتباطی بین مال داري بی حد و حساب و  نکتۀ تفسیري اول این است که گویا آیات قرآن می

حالا مخصوصاً که در . ندزدن برقرار بک کنترل ناشده با بعضی از آزارهاي اجتماعی مثل مسخره کردن، طعنه

اون . همین آیات خداي تبارك و تعالی یک ذهنیت غلطی را از چنین مالدارانی براي ما عنوان می کند 

گویا فکر می کند که این مال اسباب جاودانگی و   يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده ذهنیت غلط چیست؟ آن است که

نعمت در هر شرایطی امکان . حال آنکه چنین چیزي صحیح نیست. دکن بقا و عدم زوال او را هم فراهم می

 . زوالش از دست انسان وجود دارد
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تفسیري دیگري که در این سورة مبارکه تقدیمتان می کنم این است که خداي تبارك و تعالی بعد از  نکتۀ 

تشان این می شود که هایی که خطاکارند سرگذش هاي خاطی و چنین انسان کند چنین انسان آن که اشاره می

کند بین  گیرند و بعد از آن یک ارتباطی برقرار می به جهنم می افتند و در جهنم مورد عذاب الهی قرار می

م و نفس و درون انسان خطاکار تفسیري   پیام و نکتۀ ؟ الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة: چون می فرماید . آتش جهنّ

م یک محیطی است که از نظر فیزیکی خارج از وجود انسان است و طبق این آیه این است که گرچه جهن

محیط خارجی است و در عالمِ خارج ما هم بهشت داریم با  2صراحت آیات قرآن بهشت و جهنم 

ولی ریشه هاي آتش، آتشی که در یک محیط خارجی قرار . هایش هایش و هم جهنم داریم با عذاب نعمت

. ریشه هاي آتش از درون و نفس و نیت و عملکرد انسان سر بر می آورد است انسان مجرم را بسوزاند 

بنابراین اگر کسی می خواهد که به جهنمّ مادي و فیزیکی نرود او باید سعی کند که ریشۀ آتش را در نفس 

االله که ما مستحق مجازات در  اگر ریشۀ آتش در نفس و درون ما خشکید ان شاء. و درون خود بخشکاند

 . خروي و در آن جهنم فیزیکی و مادي هم نخواهیم بودجهنمّ ا
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 »چهارمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

اما از نظر بار مطالب معنوي و مطالبی که . آیه دارد 3سورة والعصر از نظر تعداد آیات اندك است، 

بسیار سورة خوبی است که خیلی از شما با مخصوصاً می تواند کاربردي باشد براي ما، مخصوصاً دبیران، 

 .و فقط مروري می کنیم بر بعضی از پیام هاي آن سوره. مضامین آن آشنا هستید

 بسم االله الرحمن الرحيم
إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِـالْحق وتواصـوا   ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ) ١(والْعصرِ 
 ) ٣(بِالصبرِ 

 

هاي لغوي پیچیده اي ندارد ولی دقایق  خوشبختانه به دلیل معروفیتی که این سوره دارد خیلی بحث 

. ین سوره کم نیست و از دقایق و ظرایف تفسیري این سوره چند مطلبی را توضیح خواهیم دادتفسیري در ا

،  والْعصرِ :اولاً اولین نکتۀ تفسیري و ظرافت تفسیري این سوره، شروع سوره با سوگند است که می فرماید

ی که در مکه نازل می شد های شوند و سوگند به ویژه در سوره هاي قرآنی با سوگند آغاز می بسیاري از سوره

هاي  وقتی ما به کتاب. هاي سوره هاي مکی مورد کاربرد باشد تواند به عنوان یک علامت و یکی از نشانه می

علوم قرآنی سر می زنیم می بینیم که یکی از نشانه هاي سوره هاي مکی را کثرت سوگند اعلام می کند و 

شود مطلب بعد از سوگند غالباً به عنوان  اي دیده می هاي و در آی زمانی که سوگندي در حقیقت در سوره

جواب سوگند باید دیده شود و ملاحظه شود و در حقیقت جواب سوگند آن فلسفۀ اصلی است که سوگند به 

حالا اگر که سؤال شود که حکمت و مصلحت شروع بعضی از سوره ها یا  بعضی از . شود خاطر او خورده می

و هر زبان دیگري از ادوات تأکید  پاسخ می گوییم که سوگند در زبان عرب، آیات با سوگند چیست، در 
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است و انسان وقتی سخن می گوید با مخاطبی، اگر که اون مخاطب یک فردي باشد خالی الذهن و در مقام 

انکار و در مقام جدل بسر نبرد و قرار نداشته باشد لزومی هم ندارد که انسان حرف خودش را مؤکد به 

شود که مخاطب انسان شخصی است که یک روحیۀ جدلی و یک روحیۀ انکاري و  ولی گاه می. کند سوگند

لذا سوگند کاربرد پیدا می کند . بلکه عنادي دارد و لازم می شود که انسان سخن خود را مؤکد به تأکید کند

م در زبان عرب البتهّ این یکی از کاربردهاي مهم سوگند است، سوگند ممکن است کاربردهاي دیگري ه

مردم مخصوصاً  هایی که در مکهّ نازل می شد خیلی اوقات خطابش با عامۀ از آنجایی که سوره  داشته باشد،

بینیم  گذاشتند، ما می کفار و مشرکین بود و آنها در مقابل پیغمبر یک روحیۀ انکاري و جدلی را به نمایش می

حالا قسم به عصر، این عصر چی هست؟ در لغت . دکه بسیاري از سوره هاي قرآن مؤکد به سوگند می شو

ها و کارهاي  شود که برنامه بدین جهت به عصر، عصر گفته می. گفته اند که عصر به معناي فشردن است

و عصر یعنی قسمت انتهایی روز که دیگر مقام، مقامِ جمع بندي . شود روزانه در آن پیچیده و فشرده می

ژه به مطلق زمان و دوران در تاریخ بشر استعمال شده و بعد ما عصرهاي سپس این وا. کارهاي روزانه است

یکی از عصرهاي ویژه که شرافت قسم خوردن . اي هم داریم که اینها شرافت قسم خوردن دارند ویژه

ت. دارند عصر ظهور پیامبر اسلام است لی شده در تاریخ بشری یکی دیگر از عصرهایی . چون مبدأ یک تحو

که با ظهور ایشان و انقلاب و قیام و نهضت . است) عج(م و سوگند دارد عصر ظهور امام عصرکه شرافت قس

 . ایشان بشریت از ظلم و ستم و بسیاري از نابسامانی ها نجات پیدا خواهد کرد

از ،  إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍاجمالاً خداي تبارك و تعالی سوگند به عصر می خورد که چه چیزي بگوید؟ که 

آنجایی که انسان با الف و لام آمده و در زبان عرب این الف لام را الف لام استقراق می گویند که مفید به 

ت است، یعنی همۀ  خوب . ، اینها در مسیر خسران و زیانکاري هستند  ها بلااستثناء انسان قول معروف عمومی
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ش این است که انسان برخوردار از یک اگر سوال شود که علامت خسران و زیانکاري انسان چیست؟ پاسخ

زندگانی و حیات و عمر و لحظه به لحظه این سرمایه در حال کم   سرمایۀ بسیار مهمی است بنام سرمایۀ

خاسران از نظر قران   شدن است و خسران هم چیزي جز کم شدن و از دست رفتن نیست و بزرگترین،

ن ين الذيقل ان الخاسر: خود قرآن می فرماید. ندکسانی هستند که نفس خود را در جریان زندگی بباز

کسانی که واقعاً ضرر و خسارت   ، خاسران و ضرر کشیدگان حقیقی،امهيوم القيهم يخسرو انفسهم و اهل

بنابراین . مخصوصاً در روز قیامت. دهند کسانی هستند که خودشان و بستگانشان را از دست می دیده اند، 

هاي عمرتان و حیات  است و در مقام یک تحزیر است که مراقبِ سرمایه این سوره در مقام یک انظار

تنها در یک صورت است   ، إِلَّا الَّذين آمنوا: فرماید بعد می. شخصیتان باشید این را به راحتی از دست ندهید

، به جز کسانی  آمنوا إِلَّا الَّذين. که انسان اگر زندگی کند، زندگی او مشمولِ باختن و تحمل ضرر نخواهد بود

و یکدیگر را به  وتواصوا بِالْحقکه ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهاي شایسته را در پیش گرفتند 

 . و یکدیگر را به صبر و بردباري دعوت کردند وتواصوا بِالصبرِحق و درستی سفارش کردند و 

مطلب ضامن عدم  4مطلب را عنوان می کند که این  4در این آیۀ انتهایی ضمن اینکه خداي تبارك و تعالی 

کند، نکتۀ اول اینکه ایمان به عنوان  می  هاي دیگري را هم به ما القاء خسران انسان است در عین حال نکته

ت اجتماعی در نیاید یک مفهومِ اعتقادي که از سنخ بحث هاي نظري است تا همراه نشود با ع مل و به عینی

و در . را هم مطرح می کند عملُوا الصالحاتبنابراین در کنار ایمان . عمل صالح به تنهایی کارساز نیست

نکته دوم این است که در یک جامعه اسلامی افراد جامعه یک ارتباط دوگانه و متقابلی باید با هم داشته 

از باب  تواصواچون   بینیم، می تواصوامه جانبه یا لااقل دو جانبه را ما با فعل باشند این ارتباط متقابل و ه
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تفاعل است و یکی از خواص و ویژگی هاي باب تفاعل تقابل است تعامل است، زندگی اجتماعی مسلمانان 

مل و تقابل در مسیرِ و بهتر است تعا. نمی تواند خالی از تقابل و تعامل و ارتباطات دوجانبه و چندجانبه باشد

 . حقّ و حقیقت و در مسیرِ سفارش به بردباري و خویشتن داري باشد 
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 »پنجمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

آیه تشکیل شده و  8این سورة مبارکه از . اندازیم به سورة مبارکۀ تکاثر از سوره هاي جزء سی ام نگاهی می

این  دوم این سوره است،  که آیۀ حتی زرتم المقابر. الهکم التکاثرل آن گفته شده که وجه تسمیۀ آن از آیۀ او

هایی است که در مکه نازل شده و تا اندازه اي اخلاق عرب جاهلی را براي ما بازگو می  سوره از جمله سوره

بی نسبت به طل زیاده طلبی، کثرت خواهی،  همان کسانی که چیزي جز فخرفروشی و در واقع زیاده  کند،

شدند و در عین  اي در مقابل پیامبر و مؤمنان ظاهر می شناختند و با چنین روحیۀ متکبرانه یکدیگر را نمی

کرد که همواره وضع چنین نخواهد بود و در آینده شما ممکن است  حال آیات قرآن آنها را انظار می

الهی قرار بگیرد مخصوصاً در  استهاي جهنم بیفتد و در آن روز مورد بازخو گذرتان به جهنم و عذاب

 . هایی که خدا براي هدایت شما ارزانی داشته است خصوص نعمت

لین واژه اي که در این سوره دیده می شود،  نگاه کوتاهی می کنیم به بعضی از واژه هاي مهم این سوره، او

ه معناي سرگرم شدن است، مجرد آن لهو است، لهو ب ریشۀ ثلاثۀ. واژة الها است که مصدر باب افعال است 

ي را به خودش می که . گیرد اما وقتی که به باب افعال می رود، الها یعنی سرگرم سازي، یک مفهومی از تعد

 . کثرت طلبی شما را نسبت به یکدیگر سرگرم کرد، مشغول داشت طبعاً در نتیجه از خداوند غافل شدید

دیدار قبور شتافتید که زرتم، زیارت به معناي دید و بازدید  ، تا اینکه به حتی زرتم المقابر: بعد می فرماید

بعد در آیات بعد که . است از نظر لغوي خیلی پیچیدگی ندارد ولی مفهوم تفسیري آن شایان توجه است

، مفهومِ لغوي آن مشکل نیست اخطار می کند و  ثم کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمونجلو می رویم 

می . ه زودي چیزهایی را متوجه خواهید شد که این بر سبیل اخطار و انظار استکند که شما ب انظار می
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، یترقون الجحیم، یترقون ریشۀ  ينقي الينم ثم لتروا عيلترون الجح. ينقيکلا لو تعلمون علم ال: فرماید

. هاي جهنم است ، مکانی است که آتش در آن شعله ور می شود آن بر رویت است و جهیم از اسم

 .، یعنی علمی که دستاورد آن یقین است، علمی که ماهیتی جز یقین نداردينقيال علم

ها هم از شما  از نعمت. گیرید  شما مورد سؤال قرار می  ، ميومئذ عن النعيثم لتسئلن فرماید  در آیۀ آخر می

ه از راحت بنابراین این سورة مبارکه از حیث مفردات و واژگانی که در آن بکار رفت. پرسیده خواهد شد

ترین سوره هاي قرآنی است چون واژه هاي آن بسیار واژه هاي روان و آشنایی است از نظر تداعی معانی 

 . به ذهن

حتی زرتم این  حتی زرتم المقابر. الهکم التکاثر: ولی نکته هاي تفسیري مهمی دارد، اولاً اینکه می فرماید

وجه تفسیري وجود دارد که هر دوي آنها قابل قبول است  2 رحتی زرتم المقابیعنی چه؟ در ارتباط با  المقابر

این است که شما در راه حتی زرتم المقابر گرچه یکی از آنها نسبت به دیگري ارجحیت دارد، یکی از معانی 

و در مسیر فخر فروشی نسبت به یکدیگر از نظر کثرت افراد قبیله نه تنها زندگان را بلکه به سراغ قبرستان 

این معناي اول . آنها را هم به حساب طایفه و افراد خودتان شمردید. و مردگان را هم آمار کردید ها رفتید

ها  معناي دوم آن این است که شخص خودتان با دریافت مرگ به زیارت قبرستان. است حتی زرتم المقابر

به قدري شما را سرگرم کرد یعنی این کثرت طلبی . یعنی عملاً مردید و شما را به قبرستان ها بردند رفتید، 

 . و غفلت را براي شما به ارمغان آورد تا بالاخره با همین روحیه و با همین حالت از دنیا رفتید

نهج  221در خطبۀ ) ع(البتهّ بر حسب قرائن تاریخی و شواهد تاریخی و بیانی که مولا امیرالمؤمنان علی 

اي بوده که  کند از اینکه یک دوره رد، یعنی این حکایت میظاهراً معناي اول ارجحیت دا: البلاغه فرموده اند
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افراد قریش و مشرکان مکه به جاي اینکه به قبرستان بروند و در حقیقت زیارت القبور مایۀ عبرت آنها 

و در این دوره . ها رفتن مایۀ تفاخر و سرگرم شدن بیشترشان بوده باشد این زیارت القبور و به قبرستان

که ) ص(و لذا ما یک حدیثی داریم از پیامبر اسلام . تواند حتیّ مورد مذمت واقع شود القبور میقاعدتاً زیارت 

، من در گذشته شما را از زیارت قبور نهی می کردم به  كنت يتكم عن زياره القبور: ایشون فرمودند 

الان به شما می گویم  ولی الان به شما می گویم علی فازوبها تذکروتهم آخر ، . خاطر اینکه اسباب تفاخر بود

اول تفسیري سوره  این نکتۀ. به زیارت قبور بروید چون مایۀ عبرت است و آخرت را به یاد شما می اندازد

 . بود

کلا سوف تعلمون ثم کلا : دوم تفسیري سوره اسلوب قرآن در تهدید است وقتی که می فرمایدنکتۀ 

، اولاً کلا حرف ردع است و خاصیت ردع انکار و تخطئه افکار و عقاید پوچ و جاهلانه است،  سوف تعلمون

نیست که شما یعنی همیشه اینطوري . ، این مبتنی بر تهدید است سوف تعلمون: دوم وقتی می فرماید نکتۀ

، تکرار کلا سوف تعلمونفکر کنید، شما به زودي خواهید دانست که چه اشتباهاتی می کردید، بعد همین 

همان مفهوم را با تأکید بیشتر القاء می . که تکرار از ادوات تاکید است ثم کلا سوف تعلمونمی شود به 

كلا لو تعلمون علم : جا که می فرمایدآن. در آیات بعد به یک نکتۀ تفسیري مهمی اشاره شده است. کند

اگر شما در دنیا به علم الیقین می . ، این آیۀ شریفه مربوط به همین دنیا است اليقيـن لترون الجحيم

در خطبۀ متقین در ضمن ) ع(چنان که علی . رسیدید در همین دنیا احساس می کردید که جهنمی وجود دارد

اي هستند که احساس می کنند در جهنم معذب  متقین به گونه:  فرماید هاي متقین می احوالات و ویژگی

و نکتۀ دیگر در . اي است که احساس می کنند در بهشت متنعم هستند هستند یا نسبتشان به بهشت به گونه
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فرق این دو چیست؟ علم الیقین آن یقینی است که . این سوره یک علم الیقین است و یکی عین الیقین است

زمانی که ما دودي را می بینیم از دود پی به وجود آتش  مثلاً . ل و نشانه به انسان می رسداز رهگذر استدلا

اما زمانی که آتش را از نزدیک می بینیم آن دیگر در حقیقت، . بریم، چون به نظر ما دود اثر آتش است می

تش بیفتد و بسوزد، در آن حالا خدا نکند که یه کسی در آ. رسد یعنی یقین ما به عینیت می. عین الیقین است

مرتبۀ آن در این  2مرتبه دارد که  3بنابراین یقین . صورت عین الیقین او تبدیل او به حق الیقین خواهد شد

یکی علم الیقین، یقین یعنی یقین هایی که از رهگذر نشانه و دلیل و استدلال . سوره به آن اشاره شده است

 . ه مشاهده است، مشاهدة یک واقعیت استبه انسان می رسد و دیگري عین الیقین ک

مراقب باشید که در روز قیامت از نعمت ها از : آخرین نکته این است که خداي تبارك و تعالی می فرماید

شناسیم  که قطعاً از  ما بالاتر از نعمت عمرمان و هدایت و ولایت نعمت دیگري نمی  شما سؤال خواهد شد،

این آیه تکلیفی را بر . رسد به نعمت هایی که اهمیتشان به آنها نمی رسدشود تا ب ها سؤال می این نعمت

 . دوش ما می گذارد که ان شاء االله پاسدار و مراقب و شاکر نعمت هاي الهی باشیم
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 »ششمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

هاي کوتاه اما پرمعنا و  این سوره از سورهاندازیم به سورة مبارکۀ زلزال که  در برنامۀ امروز یک نگاهی می
 فرماید آیه دارد که می 8سوره . پرمفهوم قرآن کریم است

﴾وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ١ذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها ﴿إِ )١(بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 
بِأَنَّ ربك أَوحى لَها  ﴾٤يومئذ تحدثُ أَخبارها ﴿ ﴾٣﴿وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها  ﴾٢﴿
﴿٥﴿ مالَهماأَعوريالاتتأَش اسالنردصيذئمو٦﴾ي﴾  هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم
 ﴾٨﴾ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا﴿٧﴿

شود  هایی است که در ارتباط با فرارسیدنِ قیامت و تحولاتی که در روزِ قیامت حاصل می این سوره از سوره

هاي  کنیم و آن این است که بسیاري از سوره اي را عرض می دهد، یک نکته مطالبی را در اختیار ما قرار می

ی در ارتباط با قیامت است قرآن کریم، مخصوصاً سوره  . هاي مکّ

تبارك و تعالی اراده اش بر این بوده است که در قرآن حقایقِ مربوط به یک مفهوم را به صورت  خداي

تواند  پراکنده و مقطعی در سوره هاي مختلف طرح می کند از نظر بارِ تربیتیِ ویژه اي که کتابِ قرآن می

د، چنین روش، روش قرآن داشته باشد، بنابراین ما نباید فکر کنیم که همۀ مسائل قیامت در یک سوره بیای

کنند،  نسیت، در همین جزء سی ام شاید نزدیک به ده سوره ما داریم که اینها حقایقی از قیامت را مطرح می

مثل سورة انفطار، مثل سورة انشقاق، مثل سورة قارعه که در واقع هر کدام قسمت هایی از مسائل قیامت را 

اذا : فرماید وقتی که می. لب از مطالبِ قیامت اشاره شده استدر این سورة زلزال به چند مط. کنند مطرح می

آید که این زلزله اي که قرار است دامنِ زمین را  به نظر می زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها
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تا نفخه در آینده پیش روي  2سورة مبارکۀ زمر،  68بگیرد این عبارت از نفخۀ سور دوم است، طبق آیۀ 

در حقیقت یک موجِ انفجاري بسیار قوي   زمین خواهد بود که نفخۀ اول را می گویند نفخۀ مماد، آسمانها و

يا أَيّها النّاس اتّقُوا ربّكُم إِنَّ : اول سورة حج می فرماید. است که از این موج به زلزله هم تعبیر شده است

هنورت موي  يمظءٌ عيش ةاعّلَةَ السلْزکنیم  ، این نفخۀ اول است یا زلزلۀ اول است که ما از آن تعبیر میا ز

دهد چه در  یک موجِ انفجاري بسیار عظیمی که این موجِ انفجاري بسیار عظیم به حیات موجودات خاتمه می

من في  فصعق: گیرد و می فرماید که آسمان را هم می چون این تحولات دامنِ. ها، چه در زمین پهنۀ آسمان

بعد از مدتی که نمی دانیم چند قرن . ، فقط اختصاص به موجودات زمینی ندارد الأرضومن في  السماوات

نفخۀ حیات   این نفخه ،. است یا چند سال است یک نفخۀ دومی و یک موجِ انفجاري دومی صورت می گیرد 

و اینجا می  ذَا الْقُبور بعثرتوإِ. است که با این موجِ انفجاري دوم ، قبورِ مردگان ، این شکافته می شود 

. ، زمین آن موجودات ثقیل و سنگین و قابل توجهش را بیرون می افکندو أخرجت الأرض أثقالها: فرماید 

 . که حالا یکی از تعابیرِ أثقالها می تواند مردگان باشد به اعتبارِ شخصیت بزرگی که انسان ها دارند

انسان می گوید چه خبري شده؟ بعد قرآن » وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها«شود ،  در آن روز انسان هاج و واج می

در آن روز زمین اخبار خود را براي  »يومئذ تحدّثُ أَخبارها  بِأَنَّ ربّك أَوحى لَها«توضیح می دهد که 

رده است، یعنی زمین مردم حدیث می کند به دلیل وحیی که خداي تبارك و تعالی به این زمین ک

یعنی . کند دهد اینها را می ریزد روي مرحلۀ عیان و حدیث می هایی را که خدا در اختیارش قرار می آگاهی

و زمین هم خودش از عواملِ فاش کردن اتفاقاتی است که در عمر . شود تمام حقایق بیان و عیان می

 . طولانیش، شاهدش بوده است
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  آن روز روزي است که مردم گروه گروه ، يصدر النّاس أَشتاتا ليروا أَعمالَهم يومئذ: قرآن می فرماید 

عملکردهاي خود قرار بگیرند، اعمال خود را مشاهده کنند و هیچ  مبعوث می شوند براي اینکه در جریانِ 

، مثقال یعنی  لَ ذَرّة خيرا يرهفَمن يعملْ مثْقَاعملی، حتیّ در سطح ذره اي گم نمی شود به طوري که  

و من يعملْ مثْقَالَ بیند  اي کارِ خیر کرده باشد او را می سنگینی، اگر کسی به سنگینی و به اندازة یک ذره

هرا يّرش ةّو اگر کسی به اندازه و سنگینی ذره اي کار بد انجام داده باشد باز او را خواهد دید ذَر ،. 

 : تی را در ارتباط با همین سوره بیان می کنیم یک روای

پاي مواعظ   وارد این مجلس شده بود،) روستا(منعقد بود و عربی که از بادیه ) ص(مجلس پیامبر اسلام 

رسول خدا نشسته بود، پیامبر اسلام به عنوان موعظه همین سورة زلزال را تلاوت کردند و شروع کردند به 

ِخدا خودش حاوي مواعظ   کتاب. بهترین موعظه کتابِ خدا است) ع(ه تعبیر علی ب. شرح دادن مفاهیمِ آن 

بعد از اینکه سخنانِ پیامبر اسلام به پایان رسید، این عرب آمد خدمت رسول خدا و گفت من . بدیعی است

الَ ذَرّة خيرا فَمن يعملْ مثْقَ: گفتند سؤالت را بپرس، گفت آیا اینکه در این سوره گفته شده: سوالی دارم

  چنین روزي در پیش است، واقعاً انسان ها با اعمال خیر و شرّ ، واقعاًو من يعملْ مثْقَالَ ذَرّة شرّا يره ،  يره

بله سخن خداست، چنین روزي در پیش است، : شوند، پیامبر فرمود  خودشان مواجه می شوند و روبرو می

. همین موعظه مرا کافی است. یا رسول االله همین سوره مرا بس است: این مرد عرب گفت. جدي بگیرد

سار سار فقیها، این انسان عامی، بی سواد، بی : و بعد از آن رسول خدا فرمود . د و خارج شدخداحافظی کر

او حالِ رفتنش با حالِ آمدنش دیگر . خارج شد دین شناس،   فرهنگ وارد مجلس ما شد، اما فقیه یعنی فهیم،

وره مرا کافی است چرا؟ اولاً آن مرد که گفت همین س. فقیه خارج شد  عامی وارد شد، یکسان نبود، 
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اگر قرارباشد که یک روزي ما . خواست به رسول خدا عرض بکند که من خودم را مدیریت خواهم کرد می

  را با اعمالمان مواجه کنند از خیر تا شرش را ببینیم، از این به بعد سعی می کنیم که عمل شر نداشته باشیم،

ن به بعد اعمال خودم را مدیریت می کنم که چه از ای. من خودم را مدیریت می کنم. عمل ما خیر باشد

دوم وقتی پیامبر می فرماید؟ سار فقیها، می خواهد اشاره بکند به اثر  و نکتۀ. اعمالی را انجام دهم بهتر است

قرآن، قرآن کریم تحول آفرین است به شرط تدبر، ما چقدر سورة زلزال را در طول عمرمان خوانده ایم و 

دفعه اگر مثل آن عرب بخوانیم و گوش دهیم یک سورة زلزال براي ایجاد تحول در  ولی یک. شنیده ایم

ل براي انسان پدید بیاید چیزي جز فقاهت و دین شناسی با . روح و روان ما کافی است و اگر آن تحو

 . معرفت نخواهد بود
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 »هفتمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

تین  سورة مبارکۀ  کنیم، مختصري در خصوص سورة مبارکۀ تین ، خدمت شما تقدیم می مِدر برنامه امروز کلا

البته چون . سوگند آغاز می شود  3آیه دارد و با  8در مکه نازل شده است و   از جمله سوره هاي مکی است ،

 . سوگند آغاز می شود 4آیه اول با  3سوگند دارد می توانیم بگوییم در  2اول  آیۀ 

ِـ ْـمـنِب ْـمِ اللّه الرح والتينِ والزيتون وطُورِ سينِين وهٰذَا الْبلَد الْأَمينِ  لَقَد خلَقْنا الرحيمَِ  -س

 اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ  ينلاففَلَ سأَس اهنددر قْوِيمٍ  ثُمنِ تسي أَحانَ فالْإِنس مفَلَه

 يكَذِّبك بعد بِالدينِ  أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمين أَجر غَير ممنون  فَما 

آیات اما نکته هاي تفسیري خیلی خوبی در آن   کوتاهی که دارد از نظر حجم و تعداد  این سوره با همۀ

زِ یکی اسلوب آغا. اسلوب متفاوت قرآنی در این سوره با شما سخن می گوییم 2حداقل از . وجود دارد

فَما . یکی اسلوبِ پایان سوره که پایان سوره با استفهام است. سوره که شروع سوره با سوگند است

 ينماككَمِ الْحبِأَح اللَّه سينِ أَلَيبِالد دعب ككَذِّبي 

قرآن هایی وجود دارد، غیر از مفاهیم بلندي که لابلاي این سوره،  و در هر کدام از این اسلوب ها حکمت

 .کریم مطرح کرده است

هم داشتیم این از نشانه هاي سوره   اولش قبلاً  آیۀ 3سوگند شروع می شود در  4این که این سوره با   اولاً

به جهت اینکه در مکه بخشی از مردمی که مخاطب ِ رسول خدا قرار می گرفتند اینها کفار و . هاي مکی است
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اري و جدلی با پیامبر و پیام او قرار می گرفتند و لذا گاه مطالب با مشرکانی بودند که چه بسا در موضعِ انک

 . سوگند هم در قرآن کریم با امور متنوعی خورده شده است. شده آنها مؤکد به سوگند می

به ظاهر تین و زیتون دو نعمت هستند، از . و قسم به درخت  زیتون   قسم به درخت انجیر،  وتین و زیتون،

وطُورِ : و می فرماید. خوراکی است از خوراکی هایی که در اختیارِ بشر قرار دارد 2ي، نعمت هاي ماد

وهٰذَا الْبلَد  «اشاره دارد به مبعثت و بعثت گاه حضرت موسی  طُورِ سينِين  ،سينِين وهٰذَا الْبلَد الْأَمينِ

خداي  -سوال. ین بلد امین شهري جز مکه نیستچون ا. اشاره دارد به بعثت گاه و مبعث رسول خدا» الْأَمينِ

تاي آن از سنخ  2مادي است ،  تاي آن از سنخ مادي است یعنی  قسم به اشیاء 2تا خورده  4تبارك و تعالی 

چون طور سینا خصوصیاتی ندارد جز اینکه بعثت گاه حضرت  موسی . قسم به پدیده هاي معنوي است

بیت االله . خدا در  آن قرار دارد مکه هم جایی است که خانۀ. ه استاست، موسی به پیامبري برانگیخته شد

امن است و در شهر مکه ام که پیغمبر به پیامبري  بلد امین است از این جهت خانۀ . حرام در آن قرار دارد

خود این یک امري است که در اسلام مسائل معنوي و مادي در عرض یکدیگر می تواند در . برانگیخته شد

بعضی از پدیده ها ناظر بر رشد مادي وجود انسان است مثل . شد و کمال انسان قرار بگیردخدمت ر

زیتون خوراکی هایی که منبع انرژي هستند از جمله درخت انجیر و درخت . 

گیرد اینها در رشد معنوي او موثر هستند و خداي  و بعضی از موقعیت هایی که در اختیار انسان قرار می

گیرد  به عوامل مادي و معنوي که در خدمت رشد و کمالِ  جسمی و روحی انسان قرار می تبارك و تعالی

خلَقْنا الْإِنسانَ في : شاهد این موضوع هم این است که بعد از این قسم ها می فرماید  قسم می خورد،

چیزي جز ساخت و   قْوِيمٍأَحسنِ تاین . ما انسان را در بهترین صورت بندي آفریده ایم.   أَحسنِ تقْوِيمٍ
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ولی همین انسانی که در جوابِ آن قسم . شمایل موزون و تکامل یافته جسمی و روحی انسان طبیعتاً نیست

ثُم : فرماید ، میخلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍبه عنوان جواب قسم، خداوند تاکید می کند که   ها،

ترین و پست ترین حالات و  همین انسان یک سیر قهقرایی دارد به سوي سخیف. سافلينرددناه أَسفَلَ 

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم أَجر غَير : به شرط آنکه خود را کنترل کند می فرماید. منازل

وننملا «ا در پیش گرفته اند که براي آنها پاداشی است اند و اعمال صالح ر ، به جز کسانی که ایمان آورده م

ممنون یعنی . اصل منع در زبان عربی یعنی قطع کردن. به معناي مقطوع است چون، اینجا ممنون » ین قطع

نهایت، یعنی در بهشت که  یعنی لا ینقطع، یعنی مستمر،  یعنی بی  وقتی می گوید غیرممنون ،. قطع شدنی

 . شود این نعمت ها دیگر زوالی بر او متصور نیست یشکش مینعمت هایی براي انسان پ

بعد از اینکه این حقایق بر شما عرضه شد و پیامبرانی مثل   فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ: بعد می فرماید

موسی و یا رسول خدا که در طور سینا یا در مکه به هدایت مردم برانگیخته شدند اینها نعمت هدایت را در 

أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ . شود که تو به روز قیامت تکذیب بورزي اختیار شما قرار دادند،  چه عاملی سبب می

ينماكآیا خداوند احکم الحاکمین نیست؟ یعنی آیا خداوند شما را داوري نخواهد کرد در روز قیامت؟  الْح 

تیم که شروع سوره با اسلوب سوگند است و اجمالاً گف  این سوره نکته هاي تفسیري دیگري هم دارد ،

استفهام طرح سوال است به منظور دستیابی به  استفهام طلب فهم است،   اختتامش با اسلوب استفهام است،

ها و معانی  اما گاهی اوقات در قرآن کریم استفهام حکمت. جواب، براي اینکه به علم انسان اضافه بشود

از چیزي سوال شود که انسان خودش می داند، در این صورت استفهام  ممکن است اصلاً . دیگري هم دارد
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یک وسیله اي است که انسان را درگیر خودش می کند از نظر ذهنی و باعث می شود که بعضی از مسایل را 

ري جز ، آیا پاداش نیکوکا جزاءُ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ هلْ: قرآن می گوید. بتواند مرور کند  واقعاً

 . نیکوکاري است

با این سوال که علم جدیدي به انسان منتقل نمی شود چون این از بدیهیات است که پاداش نیکوکاري نباید 

ولی با همین سوال انسان به تفکر می افتد که راستی ما در برابر نیکوکاري نیکوکاران  . نیکوکاري باشد  جزء

 نیکوکاري کردیم یا نه ؟ 

چه چیزي باعث شد که تو به روزِ قیامت تکذیب   فَما يكَذِّبك بعد بِالدينِ: فرماید اجمالاً اینجا می

. این انسان وقتی به خودش مراجعه بکند می تواند بفهمد که  مشکل روحی اش چه چیزي است. بورزي

ينماككَمِ الْحبِأَح اللَّه سآیا می توانیم . ه وجود دارداگر خدایی وجود داشته باشد در آفرینش ک،  أَلَي

جز اینکه خداوند احکم الحکامین است و به حساب و مسائل انسان  . از خدا احکم الحاکمین تري پیدا بکنیم

 .رسیدگی خواهد کرد

تفسیري این سوره این است   در حقیقت گوهري ترین نکتۀ. البته این سوره نکته هاي تفسیري مهمی دارد 

حیات   ها بر پایۀ سلامت ِ فطري و اعتدال روحی است این انسان است که در جریانِ که خلقت ابتدایی انسان

، بیان ارادة  ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين: این که می فرماید. متاسفانه خودش ، خودش را خراب می کند 

این بیان ارادة . ان نداردتشریعی در انحراف انس  چون خداي تبارك و تعالی ارادة. تشریعی پروردگار نیست

الهی و خداییش قرار  یعنی هرکس از سنت هاي خداوند تبعیت نکند و پا روي فطرت. تکوینی الهی است 

چون این . کشیده خواهد شد أَسفَلَ سافلينخود به خود به  أَحسنِ تقْوِيمٍبدهد که از آن تعبیر شده به 
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  بیانِ فاعل خداوند است اما در مقامِ ثُم رددناه أَسفَلَ سافلينبنابراین . هاي طبیعی الهی استجزء سنت 

 . یعنی مرحلۀ انحراف بیندازد أَسفَلَ سافلينخداوند بخواهد ما را به   تکوینی، نه تشریعاً ارادة 
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 »هشتمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

 . در این جلسه مطالبی را در خصوص سورة مبارکۀ علق به اطلاعتان می رسانیم

مشهور است که سورة علق، اولین سوره اي است که در بعثت پیامبر اسلام بر حضرتش نازل شده البتهّ این 
بعد از و ظاهراً . تواند همراه با آغاز نزول وحی باشد فراز دارد حداقل که فراز دومش قاعدتاً نمی 2سوره 

هى : چند سال از بعثت پیامبر نازل شده است آنجا که می فرماید ي ینْ الَّذ تی رأَ ا صلَّى،أَ ذَ ا إِ د بولی فراز  ع ،
ما در برنامۀ امروز بیشتر آن فراز ابتدایی . آغازین سوره می تواند همراه و همزمان با بعثت نازل شده باشد

 . دهیم که شامل چند آیۀ نخستین است را مورد بحث قرار می

لَق الْإِنسانَ من علَقٍ  اقْرأْ وربّك بِسمِ اللّه الرّحمنِ الرّحيمِ  اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَق  خ: می فرماید 

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمبِالْقَلَمِ  ع لَّمي عالَّذ  مالْأَكْر.  

خلَق الْإِنسانَ بخوان بنام پروردگارت که خلق کرد، : ترجمۀ ابتدایی این آیات خیلی روشن است می فرماید

  ز علق آفرید که علق عبارت از یک خونِ بسته اي است که مرحلۀ  تطور و تکاملِ نطفۀ، انسان را ا  من علَقٍ

شود به علقه و بعد علقه تبدیل می شود به مزقه، این  اولیه است انسان در ابتدا یک نطفه است و تبدیل می

البتهّ مراحل . ودمزقه ابتدا بی شکل است و بعداً شکل به هم می زند تا در قالب یک طفل انسان متولد می ش

به بعد    14و  13سوره حج ببینید و هم در آیات  5تحول نطفه تا  تولد انسان را هم می توانید در آیه 

 . سوره مبارکۀ مومنون ببینید

 .کلیدي اشاره بکنیم   قصد داریم در ضمن سورة علق به چند نقطۀ

مثل اینکه پیامبر اسلام . ر تفاسیر نوشته شدهیک شأن نزولی براي سورة علق در کتاب ها نوشته شده، د اولاً 

که جبرئیل بر ایشان نازل شده و به ایشان گفته که . مشغول عبادت بودند  بودند، در غار حراء در غار حراء 
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شدیداً تکان داده، پیامبر گفته که من نمی توانم بخوانم، و بعد مجدداً فشارش   بخوان، ایشان را تکان داده،

آیه را برایش خوانده و بعد پیامبر از غار و کوه پایین آمده و رفته به سراغِ خدیجه، ماجرا را با  5تا   داده ،

خدیجه در میان گذاشته و خدیجه هم به حضرت دلداري داده و او را برده پیشِ شخصی به نام ورقه نوفه ، و 

این . مبري برانگیخته شده اياو هم بعد از شنیدن ماجرا، به حضرت گفته که  بشارت می دهم که تو به پیا

یا حدیثی وارد شده، اینها دیدگاه هایی  قبیل شأن نزول ها که در بعضی از کتاب هاي تفسیري یا تاریخی، 

یعنی . است که معمولاً در منابع اهل سنت وارد شده و با بینشِ صحیح اسلامی و قرآنی سازگاري ندارد

اما اینکه فکر کنیم که پیامبر . ا به پیامبري برانگیخته شدمشکلی ندارد که ما بگوییم پیغمبر در غار حر

متوحش شد و آمد به سراغ خدیجه، خدیجه ایشون را برد به سراغ ورقه، ورقه گواهی به پیامبري را به 

ت  ایشون داد  اینها چیزي جز افسانه هایی حقیقتاً نیست که می تواند ضرب بزند و خدشه بزند به آن شخصی

شود که  آورد و مطمئن می بر و آن علم و یقینی که رسول خدا از رهگذر پیامبري بدست میمعصومانۀ پیام

 . رسول پروردگار عالم است واقعاً 

ت بر می انگیزند سکینه یعنی آرامش و وقار را به : امام صادق می فرماید  که وقتی خداوند انسانی را به نبو

این یک نکتۀ . شود عین یقین نسبت به آن ماموریتی که خدا به او داده جان او القاء می کند بطوري که می

ضایا براي دانش آموزان به هر حال تدریس این ق تفسیري است چون شما معلمان عزیز ممکن است در مقامِ

چه وقایعی رخ داده   تاریخِ بعثت پیامبر دقیقاً چه بوده و واقعاً  باید توجه داشته باشید که اصل تاریخ اصلام،

 . است

در خطبۀ قاسعه ، علی ابن . ذهن شما را جلب می کنیم به خطبه اي در نهج البلاغه به نامِ خطبۀ قاسعه 

و من حتی نالۀ . آن لحظه اي که پیغمبر به پیامبري برانگیخته شده من با پیامبر بودم: ابیطالب می فرماید
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بیند که خدا پیامبر اسلام را برانگیخته یک زوزه اي و یک  که شیطان از جهت اینکه می. شیطان را هم شنیدم

پس . پیامبر اسلام تناله اي می کشد که دیگر از این به بعد کار ما سخت شد با آمدن پیامبر اسلام و هدای

و در جبل نور هم تنها نبوده و علی ابن ابیطالب با او بوده، پیغمبر هم همین جا است که  پیغمبر در غار حراء

،  تو هم پیغمبر نیستی، ولی این معرفت را خداوند  تری ما اَریو  انک تسمع ما اَسمع: به علی می فرماید 

و از همان جا پیامبر دست می . ینم ببینی، و آنچه را که من بشنوم بشنويبهت می دهد که آنچه را که من بب

. کمک کار رسول االله شدند) ع(علی . گذارند روي علی ابی طالب به عنوانِ وزیر خود یعنی کمک کار خود

 . اول در تفسیر آیات سورة علق بودند این نکتۀ

اینکه در نخستین   آن توجه کنیم این است که واقعاً در تفسیرِ سورة علق خوب است به  دوم اینکه واقعاً نکتۀ

آورد و قلم را وسیلۀ  پیامِ قرآن، در نخستین نزولِ قرآن، خداي تبارك و تعالی سخن از تعلیم به میان می

اقْرأْ وربّك : خودش گره می زند این یعنی چه؟ می فرماید  مسئله را با کرامت 2کند و این  تعلیم معرفی می

اکرم افضل التفصیل از کریم است، یعنی کریم ترین کریمان، و یکی از   ، پروردگار تو اکرم است، كْرمالْأَ

علَّم الْإِنسانَ ما لَم ،  به وسیلۀ قلم به تعلیم می پردازد ،   الَّذي علَّم بِالْقَلَمِمظاهر کرامت الهی این است که 

لَمعاین یک اعجازي است  به انسان چیزهایی را که نمی  ، ي داند می آموزاند، این غیر از این است که خود

چون در جامعه اي که به تعبیر قرآن جامعه جاهلی بوده و فرهنگ قالب و مسلط فرهنگ جاهلیت بوده چه 

این کمتر از یک اعجاز در چنین  خود   واقعاً. جاي سخن گفتن از تعلیم و تعلم ، قلم ، کتابت و نوشتار است

تعلیم، تعلم، قلم و نوشتن   ایطی نیست و طبعاً این یکی از افتخارات اسلام است که در آن به مسئلۀ علم،شر
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بها می دهد چنانچه ما در این زمینه سوره اي هم به نام سوره قلم داریم که، در آن به شأن قلم و نوشتار 

 ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ سوگند خورده شده، که

خلق یک فعل   ،  اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَق: سوم این است که می فرماید  ۀ تفسیري دوم، و نکتۀاین هم نکت

توانیم مفعول را مطلق  یعنی در این موارد می. متعدي است نیاز به مفعول دارد که مفعولش ذکر نشده است

  خلَق الْإِنسانَ من علَقٍی خلق کل شی ، بعد که می فرماید ، یعن  اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَق. درنظر بگیریم

ذکر خاصِ بعد از عام، این خدایی که خالق همۀ   این را می گویند تخصیصِ بعد از تعمیم،  ، اصطلاحاً

انسان را از علق آفرید و علق یک خون بسته اي  موجودات و همۀ اشیاء است از جمله خلق انسان من علق، 

بعد از تطور نطفه شکل می گیرد، مثل زالویی که به دیواره هاي رحم می چسبد و از خونِ مادر  است که

كَلا : فرماید  این هم یک نکتۀ علمی است از نکته هاي علمی قرآن کریم و در انتها می  اجمالاً. تغذیه می کند

آید متاسفانه انسان گاه سر به طغیان بر  ین حقایق می،  علی رغم اینکه ا أَنْ رآه استغنى إِنَّ الإنسانَ لَيطْغى 

أَنْ رآه اینکه می فرماید . شود و آن احساسِ بی نیازي است می دارد، آنگاه که دچار اشتباه محاسبه می

براي اینکه بی نیاز واقعی . بی نیاز شدن انسان  به معناي احساس بی نیازي است نه حقیقتاً استغنى، استغنى

نیازي می کند که  انسان گاهی به صورت کاذب احساسِ بی. این خدا است که غنی به ذات است دا است،خ

افتد در  بی نیازي دست دهد می  هروقت که به انسان احساسِ. البته این احساس ، احساسِ نادرستی است

 . دام طغیان و طغیان گري
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 »نهمجلسه «

 الرَّحیمَِبـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ 

امروز   گذشته فرازِ نخستین سورة مبارکۀ علق را مورد بحث و تفسیر قرار دادیم و در برنامۀ  در برنامۀ

تا پایان سوره را مروري می  9در برنامۀ امروز از آیۀ . کنیم قسمت دومِ این بحث را براي شما تعریف می

 . کنیم

أَرأَيت  إِذَا صلَّى أَرأَيت إِن كَانَ علَى الْهدى أَو أَمر بِالتقْوىأَرأَيت الَّذي ينهى عبدا  :می فرماید

، كَلَّا لَئن لَّم ينته لَنسفَعا بِالناصية : فرماید ، تا جاییکه می إِن كَذَّب وتولَّى أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى 

آید که این فراز یعنی از آیۀ نهم سورة مبارکۀ علق متعلّق  ند به نظر میهمانطور که مفسران هم اشاره کرد

به دورانی است که در آن دوران پیامبر اسلام آمده، اصلِ دعوت ِخودش را با مردم در میان نهاده و حتیّ به 

و  عنوان یک سنتّ اسلامی ایشون می آیند در مسجد الحرام و نقاط دیگر نماز می خوانند و حتیّ معروف

خوانند و چه بسا نماز خواندن ایشون آن هم در  متداول شده که پیامبر نماز می خواند، یاران ایشون نماز می

ها به پیامبر فشاري می آورند  و آن. گیرد جایی مثل مسجد الحرام مایع اعتراض و مخالفت برخی ها قرار می

خوانید؟ چون  از بخوانید، چرا اینجا نماز میخواهید نمازي بخوانید بروید در منزل نم که مثلاً اگر شما می

آن کسی که نهی می کرد بنده اي را زمانی  نظر تو دربارةأَرأَيت الَّذي ينهى عبدا إِذَا صلَّى : فرماید می

به  وقتی. را بشناسیم عبدا إِذَا صلَّى  -2الذي ینها را بشناسیم،  -1که نماز می خواند چیست؟ طبعاً ما باید 

یعنی کسی الَّذي ينهى به شأن نزول این آیات مراجعه می کنیم می بینیم که این  تفاسیر مراجعه می کنیم، 

که پیغمبر را  از نمازگزاران نهی می کرد کسی جز ابوجهل نبوده که از سرسخت ترین دشمنانِ رسول خدا 
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دا ندارد که پیامبر در حال نماز بوده با مزاحمت هم ظاهراً مصداقی جز رسول خ عبدا إِذَا صلَّىخوب . بوده 

سؤالی داریم اگر قرار باشد پیامبر اسلام در نقطه اي بایستد و به نماز . شده و ممانعت ابوجهل روبرو می

کند براي کفار، براي مشرکین، براي امثالِ ابوجهل که اینها بیایند  بپردازد این نماز او چه مشکلی ایجاد می

 امبر بشوند؟مانع نماز پی
اي اشاره شده و بعد  کنیم، در این آیه به یک نکته فصلت قرائت می  براي این منظور آیه اي در سورة

وقَالَ الَّذين : فرماید سوره فصلت می 26آیه . کنیم برمیگردیم پیوند آن آیه و این آیات را ارزیابی می

 آنذَا الْقُرهوا لعمسوا لَا تونَكَفَربلغت لَّكُملَع يها فوالْغگفتند که به این قرآن گوش فرا  ، کافران میو

سروصدا به پا کنید بلکه به این وسیله شما بر   شود، همهمه بیندازید، ندهید و زمانی که قرآن خوانده می

سالهاي آغازین بعثت اصل ماجرا از این قرار است که رسول گرامی اسلام در . محمد و یاران او پیروز شوید

قرآن را به گوش مردم برساند حتیّ به گوش کافران  و مشرکان برساند و به این   موظف بود که آیات

قرآن کریم وقتی که به گوش   گویند اسماعِ قرآن، اسماع یعنی به گوش رساندن قرآن، موضوع اصطلاحاً می

شد و در مکه  شنید، قاعدتاً متحول هم می را میهاي پاك آیات قرآن  هاي سالم و دل رسید اگر فطرت ها می

زد یعنی قران را و آیات قرآن را تلاوت می کردند، به  طور که اصحاب پیروانی بهم می پیامبر اسلام همین

 .رساندند یواش یواش این اسباب توجه و تحول  دلها را فراهم می کرد ها می گوش

ن روي مردم اثر می گذارد تصمیم گرفتند که در و چون مشرکان و سران قریش احساس کردند که قرآ

 . مقابلِ قرآن خوانی پیامبر ایستادگی بکنند و نگذارند که پیامبر اسلام قرآنِ خود را به گوش ها برساند
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أَرأَيت الَّذي ينهى عبدا إِذَا فصلت دریافتیم حالا به نظر می آید  26بعد از اینکه این مطلب را از آیۀ  

نمازي که در مسجد  به این صورت که رسول گرامی اسلام در قالبِ. هم در همین ارتباط باید معنا شود ىصلَّ

توانستند  ها را آشکارا با قرائت فصیحانه می الحرام می خواندند سوره هایی را انتخاب می کردند و این سوره

فردي داشت و یک بعد تبلیغِ دینی  یعنی نماز از جانبِ پیغمبر یک بعد عبادت. به گوش رهگذران برسانند

پیغمبر ایستاده و نماز می خواند، افراد هم وارد مسجد الحرام می شوند به قصد . و تبلیغِ اجتماعی داشت

بینند که فردي ایستاده و در حال زمزمه اي است به او نزدیک می شدند پیغمبر داشت  طواف دورِ کعبه می

اینجاست که مشرکان رسول گرامی اسلام . رساند را هم  به گوش ها مینمازش را می خواند اما آیات قرآن 

خواهی نماز بخوانی برو در خانه ات نماز بخوان چرا  گفتند که اگر تو می و می. را مورد نهی قرار می دادند

 .خوانی اینجا نماز می

کند از نماز خواندن،  اما در آیات بعد خداي تبارك و تعالی می فرماید این کسی که رسول خدا را نهی می

دارد و دیگران را به تقوا امر می  توجه به این ندارد که این عبد ما، این بندة ما بر مسیرِ هدایت گام بر می

کند به این موضوع توجه ندارد که دارد حقایقی را  کند آیا این مردي که پیامبر را از نمازخوانی نهی می

أَلَم يعلَم بِأَنَّ و در همین حال خدا او را خواهد دید . شود ان میتکذیب می کند و از حقایقی روي برگرد

نه خداي تبارك . فرماید چنین نیست که نقشه ها و مکرهاي کفار و مشرکان به ثمر برسد بعد میاللَّه يرى 

ناصية كَاذبة  بِالناصية كَلَّا لَئن لَّم ينته لَنسفَعا . و تعالی خنثی خواهد کرد این نقشه ها و کیت ها را 

در این آیات اشاره می شود به یک ماجراي دیگري، این ماجرا بر  .خاطئَة  فَلْيدع ناديه سندع الزبانِيةَ 

می گردد به تهدید ابوجهل، ابوجهل یک روز پیغمبر را تهدید می کند زمانی که این نهی ها  کارساز نمی 
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را تهدید می کند و به اصحاب و یارانِ خودش می گوید اگر یک بار دیگر پیغمبر در مسجد شود پیغمبر 

و تصورش این است که پیغمبر دیگه از نمازخوانی دست می . حرام نماز گذارد گردن او را خرد خواهم کرد

ه می افتد که ابوجهل را. نماز است آیند به او گزارش می دهند و می گویند باز مشغولِ کشد، یک مرتبه می

تهدید خود را عملی سازد و به اصطلاح خود گردنِ پیغمبر را خرد بکند همین طور که می رود به سوي 

سؤال می کنند که اي ابی الحکم . گردد او می بیند که یک مرتبه با وحشت به عقب بر می رسول خدا اصحابِ

و گفت ابوجهل، ایشون دست به یک چه شد برگشتی؟ مشرکین به او می گفتند ابی الحکم پیغمبر به ا

گوید من رفتم به سوي او که او را بازدارم و گردنِ او را خرد کنم اما ناگهان  اعتراف عجیبی می زند و می

ها را بلند می  این آتش ایستاده بودند دست او را حفره اي از آتش یافتم و فرشتگانی که لبۀ  بین خود و او ، 

پیامبر بعدها فرمود که به خدا قسم اگر قدمی جلوتر می آمد . زند در آن آتشکردند که مرا بگیرند بیاندا

ناصية  لَنسفَعا بِالناصية این معناي . انداختند هاي جهنم می فرشتگان او را می گرفتند و در جهنم و زبانه

ی خواهیم نتیجه بگیریم که خداي تبارك و تعالی این است مكَاذبة خاطئَة  فَلْيدع ناديه سندع الزبانِيةَ 

براي یک لحظه حجاب را از جلوي چشمِ ابوجهل برداشت و او با چشم برزخی در همین دنیا جهنم و 

هاي جهنم و سقوط خود را در جهنم دید و احساس کرد، همین می توانست عامل تنوع و بیداري و  زبانیه

و در انتهاي این سوره خداي تبارك و تعالی آن جایی . استفاده نکرد تحول روحی او بشود که متاسفانه از آن

، اشاره به همین ماجراها دارد که اي رسول ما، تو از جانبِ ما  لا تطعهکَلاَّ که به رسول خدا می گوید 

ن یعنی آن نمازخوانی و رساند. هدایت می شوي، بنابراین از ابوجهل اطاعت نکن و به کار خود ادامه بده

بلِ تلاوت هایی است که در نماز دادي آیات قرآن به گوش مردم از ق . 
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 »دهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

هاي مکیّ است که می  از سوره الضحى  سورة مبارکۀ . می پردازیم الضحىدر این برنامه به سورة مبارکۀ 

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى ولَلْآخرةُ : فرماید 

قسم به روز، چه قسمتی از روز؟ آن  الضحى. خير لَّك من الْأُولَى ولَسوف يعطيك ربك فَترضى 

سوگند به شب  ، واللَّيلِ إِذَا سجىمه جا را فرا گیرد یعنی ظهر چاشتگاه،  قسمتی که آفتاب به در آید و ه

،  ما ودعك ربك وما قَلَىکه . در آن هنگام که آرام گیرد و سکون و سکوت همه جا را فرا گیرد

، با تو دشمنی ندارد  ىوما قَلَپروردگار با تو وداع نکرده ، پروردگار تو، تو را به حال خود وا نگذاشته است 

، مسلماً آخرت امر از ابتداي آن براي تو بهتر است یا ولَلْآخرةُ خير لَّك من الْأُولَىمورد خشم قرار نداده 

به زودي خداوند آنقدر به تو ولَسوف يعطيك ربك فَترضى . جهان آخرت از دنیا براي تو بهتر است

ووجدك ضالا  أَلَم يجِدك يتيما فَآوى: و بعد در فراز دوم می فرماید. ردي دهد که تو خشنود گ می

، خوب است یک نگاهی به گذشتۀ خود بکنیم آیا خداوند تو را یتیم نیافت فَهدى  ووجدك عائلًا فَأَغْنى

اگر این طور است . ه بی نیاز نمودتو را گمشده نیافت که هدایت کرد، تورا فقیر نیافت ک  و سپس پناه داد،

رقْهفَلَا ت يمتا الْيتو هم یتیم را مران،    ،فَأَم رهنلَ فَلَا تائا السأَمسوال کننده را از خودت مایوس مکن،   ،و

که از سورة آیه اي  11در ارتباط با این . ،  نعمت پروردگارت را بازگو کنوأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ
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تفسیري حائز اهمیت   به سمع شما رساندم و ترجمۀ ابتدایی آن را ارائه کردیم چند نکتۀ الضحىمبارکه 

 . است

اولین نکتۀ تفسیري آنکه این سوره از سوره هاي مکی است و مثل خیلی از سوره هاي مکی دیگر حاوي 

 والضحى. ت و یکی به شب استهایی شروع شده و سوگندش یکی به روز اس سوگند است و با سوگند

آیه از آیه هاي مهم خلقت می  2، علت این موضوع این است که خداي تبارك و تعالی لیل و نهار را  واللَّيلِ

ا وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْن: می فرماید داند، به طوري که در سورة اسراء 

، و ما در بسیاري از آیات قرآن راجع به شأن روز و شب مطالبی داریم که هم روز و هم  آيةَ النهارِ مبصرةً

شود  شب از آیه هاي مهم پروردگار هستند و در عظمت آیه بودن روز و در عظمت آیه بودن شب خیلی می

خورد آن پدیده ها اهمیت  ده هایی قسم میتأمل کرد و درنگ کرد قطعاً خداي تبارك و تعالی وقتی به پدی

 . این نکته اول بود. ویژه اي دارد به ویژه در زندگانی و در مسیر کمال و رشد آدمی

، جریان چیست؟ مگر که قرار است خداي تبارك و تعالی پیامبر را به  ما ودّعك ربّك وما قَلَىنکته دوم 

وقتی که ما به روایات مراجعه می کنیم، روایات به ما می . با او بورزد خود واگذار کند یا بدتر از آن، دشمنی

روز هم نوشته اند به طوري که کفار و  40گویند که در نوبتی وحی دچار انقطاع شد، انقطاع وحی را تا 

کردند که پروردگار تو، تورا فراموش کرده تو  زدند و ملامت می آمدند به رسول خدا طعنه می مشرکین می

به خودت واگذار کرده و این معلوم می شود که اگر تو قبلاً هم ادعایی می کردي ، به نظرت می رسید،  را
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حجتش به  خیالاتی شده بودي، این موضوع اسباب دلگیري و دلگرفتگی رسول خدا بود، رسول خدا همۀ

 . قرآنی بود که از جانب خدا بر او نازل می شد و براي مردم می خواند

ط به انقطاع یا فطرت وحی خیلی در اطرافش گفتگو است و بعضی ها این مسئله را نمی پذیرند، روایات مربو

بعضی ها با شک و تردید به اعتبار این روایات نگاه میکنند، اگر این روایات صحیح باشد و به فرض اینکه 

 . نبودرساند، که وحی در اختیار پیامبر اسلام  این روایات صحیح باشد مدیریت الهی را می

در زمان ما روشن فکرانی پیدا شده اند که بدون آنکه دانش لازم در ارتباط با قرآن و روایات اسلامی و 

اي سخن می گویند که انگار وحی در  آیند از وحی و ماهیت وحی بگونه قرآنی داشته باشند، متأسفانه می

یل بر او وارد می شود و این تحلیل اختیار و چنتۀ پیامبر اسلام بوده و هر وقت که پیامبر اراده می کرد جبرئ

خود قرآن کریم این تحلیل ها صورت می   به دلیل دوري آنها از مضامینِ  کاملاً تحلیلِ غلطی است و واقعاً

ضمیرِ باطن پیغمبر   ما از خاورشناسان و مستشرقان توقع نداریم که آنها وحی را ضمیر رسول خدا،. گیرد

طه با وحی این باشد که وحی یک نبوغ ویژه اي است یا روانِ پاك پیغمبر اعلام بکنند و تحلیلشان در راب

کرده و افکار متعالی رسول االله، ماهیت وحی او را تشکیل می داده،  عبارت از جبرئیلی بوده که او احساس می

تحلیل   ،ولی مسلمانان باید در ارتباط با وحی تحلیل هاي صحیح ارائه بکنند. اینها را خاورشناسان می گویند

وحی جز با خواندن قرآن و تدبر در مضامینی که دربارة وحی است امکان پذیر نخواهد بود وقتی ما قرآن را 

دهد، خود پیغمبر گاه روزها و ساعت  می خوانیم قرآن از پیغمبر سیماي یک منتظر را در اختیار ما قرار  می

قد نرى تقلب وجهك في :  ییر قبله می گویددر ماجراي تغ. ها در انتظار بود که وحی بر او نازل بشود

، ما می بینیم که تو سر به آسمان گذاشته اي که بر تو حکم تغییر قبله  السماء فلنولينك قبلة ترضيها،

بنابراین اگر . نازل شود، صبر کن ما براي تو قبله اي تعیین می کنیم که رضایت تو را در پی داشته باشد
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روز گفته اند، اتفاقاً این بیان کننده مدیریت الهی است  40روز تا  3که از مسئلۀ فطرت وحی  صحیح باشد 

 . که وحی فقط در اختیار خدا بوده و در اختیار پیامبر هم نبوده

، یک وعدة  و لَسوف يعطيك ربّك فَترضي. صبر کن پایان کار بهتر از آغاز آن است: بعد می فرماید

امیدبخش ترین آیۀ قرآن همین آیه است و مقصود از ) ع(نظر اهل بیت جمیلی به رسول خدا است که از 

، اعطاي حق شفاعت به پیامبر است  که در روز قیامت خداي تبارك و  لَسوف يعطيك ربّك فَترضي

ت خود  تعالی این شأن و شخصیت را به رسول خدا می دهد که به پیغمبر اجازة شفاعت بدهد، پیامبر از ام

اهد کرد تا جایی که خدا به پیغمبر بفرماید آیا راضی شدي؟ این همه شفاعت تو را من دربارة شفاعت خو

  ، امیدبخش ترین آیۀ لَسوف يعطيك ربّك فَترضيلذا این آیۀ . امت قبول کردم رضایتت حاصل شد

آیات بعد اولاً  قرآنی است و بعد براي اینکه ثابت شود که هرگز خدا پشت پیغمبر را خالی نمی کند در

سخن می گوید از نعمت هایی که در گذشته هاي عمر پیغمبر به پیغمبر داده شده مثل اینکه پیغمبر یتیم 

بود اما سرپرست به هم زد، با حق و حقایق آشنا نبود خداي تبارك و تعالی هدایتش کرد، البته ذال  به 

و فقیر بود که خداي تبارك و . یقت نبوده معناي گمراه نیست به معناي کسی است که آشناي به حق و حق

حال به شکرانۀ این نعمت ها نسبت به یتیم مهربان : و در انتهاي سوره می فرماید. تعالی آن را بی نیاز کرد

باش، نسبت به سائل و فقیر دست دهنده داشته باشد و نسبت به نعمت هایی که خدا به تو می دهد این 

 . ن که مردم هم امیدوار به رحمت الهی شوندنعمت ها را براي مردم بازگو ک

 »یازدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

پردازیم سورة مبارکۀ شرح یا انشراح می  در جلسۀ امروز به توضیح مختصري در اطراف. 
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در شرایطی  گوید که مثل اینکه این سوره این سوره از سوره هاي مکی است و حال و هواي سوره به ما می

هایی که به پیامبر خود داده، قصد  نازل شده که خداي تبارك و تعالی از طریق بیان بعضی از نعمت

ها  سازي پیغمبر و دلگرم ساختن پیغمبر براي ادامۀ مسیر و مأموریت خودش دارد و لذا این نعمت ترغیب

رسالتی است که بر دوش او بوده همان عبارتند از شرحِ صدري که خداوند به پیامبر داده و هموار کردن بار 

و اینکه خداي تبارك و تعالی پیامبر خود را بلند آوازه  الَّذي أَنقَض ظَهركبارِ رسالتی که کمر شکن بوده ، 

لذا وقتی که تو از یک کاري فارغ . قطعاً با هر سختی آسانی است: کرده و با توجه به این مسائل می فرماید

ریان کار دیگر و مسئولیت دیگر بینداز و به این وسیله راه خود را به سوي پروردگار شدي، خودت را به ج

بنابراین مضامینِ سورة شرح یا انشراح مضامینِ نسبتاً واضح و مشخصی   ، وإِلَى ربك فَارغَبهموار کن 

ر مورد تاکید قرار است الا اینکه چند نکتۀ تفسیري مهم دارد که ما این نکته هاي تفسیري مهم را بیشت

، با صیغۀ استفهام، بعد  أَلَم نشرح لَك صدرك: اولیه نکتۀ تفسیري که اینجا بیان شده می فرماید. دهیم می

، اسلوب استفهام یک اسلوبِ ویژة قرآنی است که بیشترمی تواند مایۀ  ووضعنا عنك وِزرك: می فرماید

هاي قرآنی مخصوصاً زمانی که خداي تبارك و تعالی سوالی را مطرح می کند و استفهام . تفکر و تأمل بشود

این استفهام استفهام حقیقی نیست که پاسخش یک علم جدید و جوابِ یک سوالی باشد که سوال کننده 

داند، استفهام در قرآن معانی مختلفی دارد یکی از پرکاربردترینِ معانی استفهام تقریر، تثبیت و تایید  نمی

یعنی ما قطعاً به تو شرح صدر را   قَد نشرح لَك صدركبه معنی  أَلَم نشرح لَك صدركبنابراین . ستا

،آمده این واو،  ووضعنا عنك وِزركدوم به عنوان  دادیم، دلیل این موضوع این است که واوي که در آیۀ

توانند باهم عطف شوند که در یک سیاق قرار داشته باشند،  جمله می 2در زبان عرب زمانی . واو عطف است
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ظاهرش استفهام است و باطنش یک  أَلَم نشرح لَك صدرك  از نظر انشایی یا از نظر اخباري، لذا آیۀ

. ملۀ خبریه بعدي با آن عطف شده استخبریه است، چون باطنش یک جملۀ خبریه است، ج جملۀ

، بعد از این نکتۀ ادبی که تقدیم شما کردیم ووضعنا عنك وِزرك  أَلَم نشرح لَك صدرك: فرماید می

شرح صدر یعنی چه؟ شرح   هایی که خدا براي پیغمبر بازگو می کند نعمت شرح صدر است، در صدر نعمت

  اي از پر طاقتی و طاقت ورزي براي انسان است، سینه و سینه را گشودن این کنایهگشادي   صدر یعنی طاقت،

صبر و تحمل انسان را بالا بردن که در مقابل حوادث بتواند استقامت کند و عنان  انسان را تحمل دادن، 

ث می طاقت را از دست ندهد جالب است که بدانید وقتی خداي تبارك و تعالی موسی را به پیامبري مبعو

کند، موسی که می داند چه مسیرِ سخت و دشواري را باید طی بکند اولین چیزي که از خداوند درخواست 

می کند این است که رب شرحی صدري، خدایا به من شرح صدر بده، البته خداي تبارك و تعالی شرح صدر 

امبر اسلام درخواست شرح صدر بینیم جایی که پی ولی ما نمی. در پی درخواست و مطالبه او. را به موسی داد

کرده باشد بلکه این خداي تبارك و تعالی است که به شکل یک نعمت ابتدایی شرح صدر را به پیغمبر 

رسالت را   ،  ما بارِووضعنا عنك وِزرك : بعد می فرماید خودش داده و می فرماید الم نشرح لک صدرك، 

ان باري که پشت تو را می شکست یعنی می توانست پشت تورا از دوش تو برداشتیم یا سبکش کردیم هم

 .بشکند

و حکم پیغمبر حکمِ کسی   هم اگر ما تصور بکنیم که رسولِ خدا یک نفر بود در مقابلِ یک جامعه  و واقعاً

بود که پا به درون یک رودخانه اي بگذارد که با یک جریان قوي دارد به یک سمتی می رود پیامبر اسلام در 

ثانیاً به تدریج این جریان را مهار   رودخانه ایستاده اولاً اجازه نداده که  جریان آب او را با خود ببرد، آن
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می توانید تصور کنید که چقدر این کار ، کار سختی است یعنی . کرده و مسیر جریان را برگردانده است

جامعه اي که . کنترل بکند و برگرداند مسیرِ یک جریانی را و واقعاً   یک نفر وجودش بشود یک سد و مانع ،

مظاهرش شرك و جاهلیت بود به برکت مجاهدت پیامبر تبدیل شد به یک جامعه اي که مردم مسلمان 

این کار کمر شکن می بود . موحد شدند و فضائل اخلاقی جاي رذایل اخلاقی را بعد از مدتی گرفت شدند، 

هموار نمی کرد و از این طریق پیامبر بلندآوازه نمی شد که اگر خداي تبارك و تعالی مسیرش را بر پیامبر 

ككْرذ ا لَكنفَعردر کمتر   ، و بلندآوازگی پیغمبر این است که در طول تاریخ و مخصوصاً در زمان ما، و

حمّداً أَشهد أَنَّ مبار از معزنه ها  صدا می زنند که  5اي از نقاط عالم است مگر اینکه در شبانه روز  نقطه

هدبع  وولُهسبه هنگام اذان درواقع شهادت می دهند به رسالت پیامبر اسلام، ر ،  داً رسولُ انَّ  اَشهدمحم

خداي تبارك و تعالی بعد از ذکر این ماجرا به رسول خود خاطرنشان می دارد که بدان که با سختی . االله

،  یعنی بدان که  إِنَّ مع الْعسرِ يسرا: ،  می فرمایند الْعسرِ يسرا إِنَّ بعداً :اتفاقاً نمی گویند . آسانی است

کند و شانه خالی نمی کند در بطن همان سختی یک سري فرج ها و  وقتی که انسان از یک سختی استقبال می

بعد براي ها و در واقع آسودگی ها در استقبال او خواهد بود یعنی در پیش روي او خواهد بود و  گشایش

با هر سختی یک آسانی   ، قطعاًإِنَّ مع الْعسرِ يسرا اینکه همین موضوع بیشتر جا بیفتد تاکید می کنند که 

است وقتی که این طور است انسان نباید شانه خالی بکند از قبولِ مأموریت هاي سنگین و از آن بالاتر وقتی 

انتهایی سوره،  آیۀ  2گر کار من تمام شد و مسئولیتی ندارم لذا که مأموریتی را به پایان برد نباید بگوید دی

یعنی خودت را بینداز  فَانصب  ، فَإِذَا فَرغْت فَانصبترغیب است به رودررو شدن به کارهاي دیگر ، که 
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علی ابن فَانصب  من رسالهفَإِذَا فَرغْت و در بعضی از روایات هم است که . به یک کار دیگري

وقتی که از رسالت فارغ شدي علی ابن ابیطالب را به امامت منصوب کن که در اواخر  ، الب به امامهطياب

هاي مختلف به سوي پروردگار  ، و از مسیرِ تقبل مأموریت وإِلَى ربك فَارغَبعمر پیغمبر این اتفاق افتاد 

مسئولیت هایی که به تو واگذار می  راغب شو، یعنی راه خودت را از به سوي پروردگار از طریقِ  انتخاب

 . کنند انتخاب بکن

پیامبر عظیم الشان نیز منبع حرکت و انرژي و فعالیت مضاعف  انشاء االله که این سوره بتواند براي ما پیروانِ

 . قرار بگیرد
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 »دوازدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

در جلسه امروز نگاهی می اندازیم به سورة مبارکۀ الشمس و در اطراف سورة مبارکه الشمس توضیحاتی می 

آیۀ ابتداي این سوره،  7در . هاي مکی است که آغاز آن با قسم هاي متعددي شروع می شود از سوره. دهیم

خوب که دقت کنید . روع شدهقسم ش 7ولی معناي آن این نیست که این سوره با . ما قسم هایی را می بینیم

والْقَمرِ إِذَا ، )قسم است 2(  والشمسِ وضحاهاقسم شروع شده،  2اي گویا با  می بینید که در هر آیه

، والسماء وما بناها، ولی وقتی که به بعضی از آیات می رسیم مثل ، )یک قسم به شمار می آید( تلَاها

 7قسم در  11کنیم،  قسم بودن را مشاهده می 2، باز سیماي ها ونفْسٍ وما سواهاوالْأَرضِ وما طَحا

سوگند به خورشید و سوگند به نورانیتش، سوگند به ماه وقتی که به دنبال . آیۀ اول الشمس نمایان است

سوگند . دا می کندشود، سوگند به روز، زمانی که تجلی پی خورشید گرفته می آید یا نورش از نورِ خورشید می

سوگند به آسمان، و سوگند به کسی که آسمان را بنا کرد ، . دهد طبیعت را به شب، وقتی که پوشش می

سوگند به زمین و سوگند به کسی که زمین را گستراند و سوگند به نفس و سوگند به کسی که این نفس را 

رجمه کردیم، در بعضی از آیات ما حرف ما ناگفته نماند که دراین سوگندهایی که ت. بپرداخت و تسویه کرد

و موصول ما را می بینیم که در زبان عرب می گویند که ما براي غیر ذوالعقول استعمال می شود و براي 

خودمان ما را به معنی من گرفته ایم، این  در حالی که ما در ترجمۀ. ذوالعقول باید موصول من استفاده شود

ی شود در به معنی من در زبان عرب استعمال شود و این مشکلی ندارد که از این جهت است که گاهی ما م

ما  ترجمه کردیم سوگند به نفس و سوگند به آنکه این نفس را تصفیه کرده یعنی ساخت و بپرداخت که 

سوگند به کسی که این نفس را آراست و بپرداخت و به . کسی جز خداي تبارك و تعالی نمی تواند باشد
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، این همه سوگند خورده فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها. ور و تقوا را به این نفس آدمی الهام کرددنبال آن فج

شده براي چی؟ براي اینکه به دنبال آن ما یک جوابِ قسم مهمی را دریافت کنیم، آن جواب قسم مهم این 

حقیقتاً رستگار شد آنکس که به پاکی این نفس   ،قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساهااست که 

بپرداخت و ناامید و مأیوس و بدبخت شد آن کسی که نسبت به این نفس دسیسه چینی کرد و مایۀ انحراف 

گوییم که سورة  قبل از این که به قسمت هاي دیگر سوره اشاره بکنیم اجمالاً می. همین نفس را ایجاد کرد

ن برنامه به شکل متعدد اشاره کردیم که شروع سوره ها با سوگند یکی از الشمس، سورة مکی است و در ای

اختصاصات سوره هاي مکی است و در مکه گاه به ملاحظاتی پیام هایی که می خواهد القاء شود مؤکد به 

و خداي تبارك و تعالی سوگند را که می خورد به پدیده هاي ارزشمند و مهم و با اهمیت . سوگند می شود

ماه، روز،   د و هر یک از این پدیده هایی را که شما نگاه می کنید مثل خورشید و گرماي خورشید،می خور

اینها از پدیده هاي مهم و تعیین کننده و سرنوشت ساز در حیات انسان است تا  شب، آسمان، زمین همۀ 

نفس انسانی هم یکی از عجایب است، خود هم یکی از آیه هاي  وجود انسان  اینکه می رسد به نفس، خود

  .فی أَنفُسِكُم أفَلا تبصرونَکند که  مهمی است که خداي تعالی گاهی ما را دعوت می

  بنابراین آغاز سورة. في الْآفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتّىٰ يتبيّن لَهم أَنّه الْحقّ سنرِيهِم آياتنا: یا می فرماید

حالا این خلقت یا   نشانه ها و پدیده ها و آیه هاي مهمی که در خلقت وجود دارد، شمس دست گذاشتن رو

نکتۀ مهم اینکه وقتی به نفس می رسد خداوند در ارتباط . خود آدمی  آسمان ها و زمین هستند یا حتی وجود

یعنی خلقت   یکی تصفیه، یعنی آن تعدیل، یعنی موزون سازي،. دهد با نفس انسان معلوماتی را به ما می

معتدلانه و نکتۀ دوم اینکه انسان برخوردار از فطرتی است که این فطرت او ملهم به عوامل انحراف و عوامل 
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انسان یک . سعادتمندي خود را بشناسد  یعنی انسان فطرتاً می تواند اسباب بدبختی و اسبابِ. هدایتی است

از جمله آیاتی که مفسران به آن استناد می کنند  و لذا. خالی الذهن از حیث ارزشهاي اخلاقی نیست  موجود

. فطرتی که می تواند خیر را از شر باز بشناسد یکی این آیات ابتداي سورة والشمس است  به نام فطرت ،

، بعد از این فراز ابتدایی سورة مبارکۀ والشمس، می رسیم فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها: آنجا که می فرماید

كَذَّبت ثَمود بِطَغواها إِذ انبعثَ أَشقَاها فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ : ین فراز قرآن می فرمایدبه دوم

 مثل اینکه. ولَا يخاف عقْباها اللَّه وسقْياها فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها

خداي تبارك و تعالی بخواهد یک نمونۀ عملی از انسان خاصر و زیانکار یا امت خاسر و زیانکار را در اختیار 

ما قرار بدهد که دسیسه چینی و انحرافات، یعنی در مسیرِ نفس انسانی چه سرنوشتی به دنبال دارد دست 

یاري از حقایق را تکذیب کرد و این قومِ ثمود به سبب طغیانگري بس: ثمود و می گوید  می گذارد روي قومِ

اشقل اشقیاي   تکذیب این قوم را بر آن کشاند که یکی از افراد قوم که مصداقی بر شقی و اشقاي قوم بود،

ناقَةَ به اینها گفته بود ) حضرت صالح(رسول االله . آن قوم بود، برخواست و به پی کردن ناقۀ صالح اقدام نمود

براي آنها گفته ) حضرت صالح(رسول خدا . مفعول فعلی است که در تقدیر است  اقَةَ اللَّهن، اهاياللَّه وسقْ

،  گفته بود که شما رعایت کنید حال این شتر ناقَةَ اللَّه راعا یعنی، ناقَةَ اللَّه الضمویعنی  ناقَةَ اللَّهبود که 

، این قوم دیدند که این شتر به عنوان  فَكَذَّبوه فَعقَروهارا و آب خوري او و آبشخور او را رعایت کنید اما 

دهد اما متاسفانه تکذیب کردند همین معجزه  یک معجزه اي ظاهر شده و حقایقی را در اختیار آنها قرار می
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وردگارشان به جرم ، پر فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواهارا و او را پی کردند و وقتی که پی کردند 

 . این جنایت عذابِ خود را بر آنها نازل کرد و آنها را با خاك یکسان نمود

یک نکتۀ اخلاقی که بیگمان همۀ شماها شنیده اید یادآوري می کنیم این است که در روایات آمده  پی 

 :می فرماید اما قرآن کریم . ناقه یک نفر بود آن کسی که شتر صالح را پی کرد یک نفر بود کنندة 

قوم نسبت می دهد این به جهت آن است که افراد قوم راضی بودند به فعل   ، این فعل را به تمامِفَعقَروها 

  قَومهملذا کل وصالح را پی کند   زشت یکی از افراد خود و چه بسا به او ماموریت داده بودند که ناقۀ

ز سه روز مهلت قومِ ثمود را با عذاب آسمانی از بین مستحق مجازات شدند و خداي تبارك و تعالی بعد ا

،  معنیش این است که او هرگز از فرجام ولَا يخاف عقْباهابرد و این کار ضرري هم متوجه خدا نکرد 

این کار بیم ندارد، اگر همۀ خلایق هم از بین بروند به جبروت و سلطنت و بزرگی خداي تبارك و تعالی 

 .واهد شدخدشه اي وارد نخ
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 »سیزدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

قُلْ هو اللَّه نگاه کوتاهی می اندازیم به سورة مبارکۀ توحید که در بین ما به عنوان سورة اخلاص یا سورة 

 دهاي قرآن است علیرغم حجم  سورة مبارکۀ توحید یا اخلاص یکی از مهمترین سوره. معروف استأَح

کوتاهی که دارد این سوره شاید در یک خط مجموعه آیاتش بیشتر نیست ولی در عین حال در روایات ما 

از روایات که از طریقِ شیعه و اهل سنت وارد شده این سوره را معادل یک سوم قرآن گفته اند، در بعضی 

خواهد بخوابد و قرآن  آیا یکی از شما عاجز است از اینکه شب وقتی که می: آمده است که پیامبر فرمودند

بار سورة توحید  3که اگر کسی : کریم را ختم کند همه با تعجب سوال می کنند چگونه؟ ایشون می فرماید

ن را ختم کرده است بنابراین تلاوت یک مرتبۀ آن را بخواند مانند کسی است که قرآقُلْ هو اللَّه أَحد یا 

 .معادل یک سوم قرآن خواهد بود

ممکن است به ظاهر سوال برانگیز باشد، چگونه یک سوم توحید معادل یک سوم قرآن ثواب دارد از نظر 

ز پاسخش این است که اگر ما فرض کنیم که کل محتواي قرآن از نظر مسائل اعتقادي متمرک. قرائت یا آثار

شده روي توحید، معاد و نبوت و سایر مسائل در خدمت این سه مسئلۀ اصلی قرار می گیرد، خوب سورة 

مبارکۀ توحید به صورت فشرده در حقیقت متمرکز است بر خداشناسی، از جهت عقاید بخش عقاید 

ن جهت توحیدي متمرکز و فشرده شده در سوره اي که ما در حد یک خط آن را تلاوت می کنیم و از ای

 . فضیلت بسیار زیادي براي سوره توحید گفته شده  واقعاً

نکته دوم، مسئله اي است که در روایات ما متمرکز است بر قرائت سورة توحید در نماز، خوب ما ایرانی ها 

در تمام رکعت هاي نماز هم سوره . خوانیم خیلی عادت داریم که به دنبال سورة حمد، سورة توحید را می
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می خوانیم و این البته پسندیده است و این سفارش شده است هرچند که ما روایاتی داریم در  توحید را

هاي متنوعی را تلاوت کرد ولی استثنائاً تمرکز بر سورة مبارکه توحید هیچ  نقطۀ مقابل که در نماز باید سوره

باید سورة توحید در یکی از اشکالی ندارد و در برخی از روایات تکیه شده که حداقل در شبانه روز یک بار 

حالا اگر در نمازهاي بیشتر خوانده شود چه بهتر ولی اقلاً یک بار آن بسیار بسیار . نمازها خوانده شود

 .توصیه شده است

کسی که یک شب و یک روز بر او بگذرد و نمازهاي پنج گانه را : در حدیثی فرموده اند) ع(امام صادق 

،  اي ينالمصل لست من! عبدااللها يرا نخواند به او گفته می شود ، ه أَحد قُلْ هو اللَّبخواند و در آن 

 . خدا تو از نمازگزاران نیستی بندة

قُلْ هو اللَّه باز از امام صادق روایت شده که یک مرتبه رسول خدا در تمام نمازهاي شبانه روز خود سورة 

 دبه هیچ سورة دیگر نپرداختند و در آن شبانه روز ثواب را بعد از حمد خواندند و در آن شبانه روز أَح

خوب بعد از . هاي مختلفی براي نماز خود استفاده می کردند پیامبر کمتر نشد از زمانی که ایشون از سوره

این چند کلمه اي که راجع  به فضایل و محتواي سورة اخلاص یا توحید براي شما گفتیم این سوره با این 

، در لَم يلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد، اللَّه الصمد ، قُلْ هو اللَّه أَحدکه  بیان شروع می شود

این سوره مبارکه بر یکی دو مطلب به صورت ایجابی تکیه شده و بر یکی دو مطلب هم به صورت نفیی و 

 .صلوي تکیه شده است

، بگو که خدا یکتا و  قُلْ هو اللَّه أَحدمطلب است که  2او تکیه شده  آنچه که به صورت ایجابی و مثبت بر

خداي تبارك و تعالی صمد است، که حالا باید دید معناي صمد چیست؟ این به   ،اللَّه الصمد یگانه است، 
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لَم يلد ولَم مطلب هم به صورت نفیی و سلبی تکیه شده که یکی،  3،  2صورت ایجابی و اثباتی است و بر 

 ولَداست و دیگري يدا أَحكُفُو كُن لَّهي لَمخداوند نزاییده و زاییده هم نشده و براي او کسی به صورت  و

 .کسی که کفر الهی و همتاي او باشد براي او وجود ندارد. همتا وجود ندارد

سلبی است قدري توضیح می دهیم، تاي آن به صورت  2تاي آن به صورت ایجابی و  2مطلب را که  4این 

کند و این احد با واحد هم معنا است  ، اثبات یگانگی و همتایی می قُلْ هو اللَّه أَحد: آنجا که می فرماید 

گرچه بعضی ها مثلاً در تفاوت احد و واحد گفته اند که احد عبارت از ذاتی است که دومی ندارد اما واحد 

تصور است ولی غالباً در روایات این معنا خیلی تایید نمیشود چون در قرآن کریم  براي او اثنین و ثالث قابل

غیر از سورة توحید در جاهاي دیگر هم احد و هم واحد دربارة خداي تبارك و تعالی استعمال شده است 

وت احد و واحد خیلی بنابراین ما خیلی روي تفا. ، خداي شما، خداي واحد است أَنّما إِلَهكُم إِلَه واحدمثل 

تاکید نداریم، ولی آنچه که در محصل معناي احد و واحد می توانیم بگوییم این است که خداي تبارك و 

حالا وقتی دومی نداشته باشد خواه ناخواه هر شرك و هر تعدد . تعالی ذات یگانه اي است که دومی ندارد

قامِ محاوره می گوییم که این شاعر همتا و یگانه ما خودمان هم گاهی در م مثلاً . دیگري هم  نفی می شود

این موارد وقتی که بر یکتایی کسی  کسی مثل او نمی تواند شعر بگوید، در تمامِ  کسی مثل او نیست،. ندارد

 . تاکید می شود نفی ثانویه و ثالثیه از نظر مقام و درجه براي او است

اکید می کند و این یکی از بهترین آیاتی است که معرف لذا آیۀ اول بر توحید ذاتی پروردگار عالم دارد ت

اللَّه ، این  اللَّه الصمد: فرماید  خداوند ذاتی است که دومی ندارد، بعد می. توحید ذاتی پروردگار است

دمدر بعضی از کتابهاي  اولاً. احتمال داده شده که این احتمالات با هم قابل جمع است 2در معناي صمد  الص 
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  لغوي صمد به معناي شی اي است که لاجوف له، یعنی هیچ گونه فاصله اي و فضایی و فطرتی را نمی پذیرد،

آییم  در حالی که مثلاً وقتی که می. صمد عبارت است  از شی توپر است در لغت عرب. به اصطلاح شی تو پر

م می بینیم که این تشکیل اشیاي مادي را حتی در سطح کوچکترین ذرات آن بررسی می کنیم مثل یک ات

فطرت و   شده از نوترون ها و پروتون ها و بین اینها فاصله هایی وجود دارد، و نسبت به اشیاي مادي مسئلۀ

شاید االله صمد به این معنا تفاوت ذات پروردگار را که البته براي کسی . فاصله و جفت یک چیزِ طبیعی است

دهد، این معناي  یگر، مخصوصاً اشیاي مادي را در اختیار ما قرار میقابل شناخته شدن نیست با تمامِ اشیاي د

اول صمد است، اما معناي دومی که صمد دارد، صمد صفت مشبهه است که در معناي اسم مفعول خودش به 

الصمد کار رفته است، صمد یعنی مصمود، که هم در روایات داریم و هم در کتاب هاي لغت داریم که 

، صمد عبارت است از یک سید مصمودي که  که خلایق قصد او را یقصده الخلائق السید مصمود الذی

،در حوائج خودشان بنابراین مصمود یعنی مقصود، یعنی آن ذاتی که همه متوجه او فی حوائجهم می کنند،

د هستند و در تامین نیازها و حوایج خود دست نیاز را به سوي او دراز می کنند، این معنا در روایات وار

، در صمود الیه الخلق فی حوائجهمالمالصمد السید در معناي صمد فرموده اند که ) ع(شده، امام باقر 

که معناي صمد ) ع(عین حال یک روایت دیگري هم داریم که شخصی نامه اي می نویسد به امام حسین 

، خداي تبارك و تعالی خودش صمد را  سبحانه الصمد فسرقد  ان اللّه: چیست؟ و امام حسین می فرماید

از مسیر تفسیر ) ع(، در واقع امام  كفوا احدله  لم يكنو  لم يولدو  لم يلدقال  ثيحتفسیر کرده ، 

خود این به  كفوا احدله  لم يكنو  لم يولدو  لم يلدآیۀ بعدي  2قرآن به قران استفاده می کنند که 

حیات   زي است که نه در پیدایش خودش و نه در ادامۀمعناي صمد است یعنی خداوند آن ذات بی نیا
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و هم  ةهم ابوخودش و نه در همتایی هیچ کدام نیازمند به مثل و مانند و فرزند و پدر و این حرفها نیست، 

 . سوره توحید البته معارف و حقایق دیگري هم دارد. از ساحت پروردگار نفی شده است  بلوة
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 »دهمرچهاجلسه «

 اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِبـِسـمِْ 

 .  به  توضیح مختصري دربارة سورة مبارکۀ کافرون می پردازیم

قُلْ آغاز می شود مخصوصاً چهار قُلْ همانطورکه می دانید سورة کافرون از جمله سوره هایی است که با 

و بر روایت هم بر  سورة ناس و سورة فلق است   سورة توحید است، معروف داریم که سورة کافرون است، 

 :در ابتداي سوره می فرماید . قرائت این چهار تا با هم بسیار تاکید شده 

 لَا أَعبد ما تعبدونَ قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ

 .بگو اي جماعت کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید

، در حالی که شما هم نمی پرستید آنچه را که من می  ما أَعبد ولَا أَنتم عابِدونَ: و در آیۀ بعد می فرماید 

 .  پرستم

کند که گویا رسول خدا مورد پیشنهادي قرار گرفته بود و  همین مخاطبۀ آیات اول و دوم حمایت از این می

ی می خواهد به آن پیشنهاد پاسخ منفی بدهد، حقیقت هم همین طور است وقتی که ما به تفاسیر مراجعه م

کنیم و مخصوصاً سبب نزول هایی که براي این سوره وارد شده را از نظر می گذرانیم، می بینیم که در برخی 

از روایات آمده که زمانی که پیامبر در مکه بوده اند در فرصتی چند تن از سران مشرکان قریش مانند ولید 

آیند و به پیامبر  خدمت پیامبر می امیه بن خلف،  حارث بن قیس، و مخصوصاً  بن مغیره، عاص بن وائل،

یک سال تو خدایان . پیشنهادي می دهند که تو بیا از آیین ما پیروي کن و ما هم از آیین تو پیروي می کنیم

ما را بپرست و عبادت کن و یک سال هم ما خدایان تو را عبادت می کنیم، اگر ما دیدیم که در خداپرستی 

تا ابد اختیار می کنیم و اگر تو مشاهده کردي که در بت پرستی ما  خیر و برکت و رحمت است دین تو را
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پیامبر اسلام معلوم بود که پاسخشان به شکل قاطع منفی . سود و منفعت نهفته تو عبادات ما را ادامه بده

و . چون به خداپرستی خود ایمان داشتند ولی در عین حال فرمودند که من منتظر فرمان پروردگارم هستم

پروردگار به این شکل که می بینید نازل شد و به صورت قاطع اندیشۀ کافران و مشرکان را مردود فرمان 

پیامبر اسلام هم مامور . اعلام کرد و پاسخ منفی داد به قول معروف آب پاکی روي دست مشرکان ریخت

. طلاع آنها برسانندشدند که این سوره را با همین محتوا در جمع مشرکان بخوانند و پاسخ پروردگار را به ا

قُلْ يا : فرماید  این سوره را که ما نگاه میکنیم یک محتواي بسیار غنی دارد علیرغم آیات محدودش می

، من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید، لَا أَعبد ما تعبدونَ بگو اي جماعت کافران،  أَيها الْكَافرونَ

ولَا أَنا عابِد ما پرستید آنچه را که من می پرستم   ، چنانکه شما هم نمی أَعبد ولَا أَنتم عابِدونَ ما

مدتبونَ ، تاکید می کند  و نه من پرستنده ام آنچه را که شما می پرستید، براي بار بعدي  عابِدع ملَا أَنتو

دبا أَعو نه شما می پرستید آنچه را که من می پرستم،  آخر سوره هم می فرماید م ، : يلو كُميند لَكُم

اما در همین . دین من براي من، این ترجمۀ ابتدایی این پنج آیه سوره کافرون  ، دین شما براي شما،دينِ

اولین نکته این است که چه . نیمسوره چند نکته مهم وجود دارد که ما این نکته ها را خدمت شما عرض میک

این سوره که سورة کافرون باشد و چه سورة توحید که قل هو االله احمد باشد با قل شروع شده و خود این 

فرض کنید خداي تبارك و تعالی به پیامبر یک دستوري بده و . را هم پیامبر اسلام براي مردم گفته اندقُلْ 

را به قُلْ مهم است که پیامبر بیاید محتواي قُلْ آن محتواي . را بگوبگوید اي رسول ما به مردم این مطلب 

جا مواردي وارد شده  300هم موضوعیت دارد و مثل این در قرآن حدود قُلْ خود لفظ   اطلاع مردم برساند،
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 یعنی آن فرمانی که خدا به رسول االله. آن را هم پیامبر گفتهقُلْ شروع می شود و قُلْ که یک آیه اي با 

در پاسخ گفته می شود اگر حقیقتاً سوره اي و آیه اي با . گفتهقُلْ رسول االله همان فرمان را هم با لفظ  داده، 

از جانب خدا نازل شده باشد بر پیامبر و پیامبر مامور باشد که آن آیه و آن سوره را به اطلاع مردم قُلْ لفظ 

مکن است الان براي من و شما این مطلب مطرح برساند، پیامبر که تصرفی نمی کند در محتواي وحی،  م

مهم بوده که به مردم ابلاغ شود و از این جهت ضرورتی نداشته که قُلْ و مقول قُلْ شود که آن محتواي 

مهم است و آن نکتۀ  ها در سرآغاز آیات اثبات کننده یک نکتۀقُلْ آن را بگوید ولی وجود این قُلْ پیامبر 

و پیامبر اجازة کوچکترین دخالت و . م با لفظ و معنا هر دو وحی الهی استمهم این است که قرآن کری

اي  این نکته ي اول بود که یک شبهه. را نداردقُلْ تصرفی در محتواي وحی حتی در سطح کم کردن لفظ 

وجود دارد و بعضی ها سعی دارند اعلام بکنند که وحی عبارت بوده از آن معنایی که بر قلب رسول خدا 

 . می شده و الفاظ انتساب به پیغمبر دارد این تیپ آیات این اندیشه را  به کلی مردود اعلام می کندنازل 

، بار دوم  لَا أَعبد ما تعبدونَ: اما دومین نکته تکراري است که ما در سورة کافرون می بینیم، یک بار گفته

ذکر شده آیا این تکرار  ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبدمرتبه هم  2گفته شده،   ولَا أَنا عابِد ما عبدتمهمین 

آیا این اطناب نیست، آیا این خلاف فصاحت و بلاغت نیست، خوب این بظاهر ممکن است مبین  نیست، 

تکرار باشد اما وقتی که ما وارد روایات تاریخی می شویم و سبب نزول هاي سوره را  درنظر می گیریم 

ی کنیم که در حقیقت برنامه اي که کفار و مشرکین پیشنهاد کرده بودند به پیامبر این حکایت از احساس م

بعد . یک استمرار داشته یعنی می گفتند امسال ما خداي تو را می پرستیم،  سال بعد تو خدایان ما را بپرست
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ر حقیقت دنبال این بودند که د. سال چهارم تو بیا خداي ما را بپرست سال سوم ما خداي تو را می پرستیم، 

یک پیشنهاد یک سال در میان به رسول خدا بدهند و وقتی که این آیات تکرار می شود این ناظر بر 

پیشنهادهاي مکرر و مستمر و سالانۀ مشرکین تا چند سال آینده دارد و این نکته نکته اي است که امام 

ادند که در مقابل زنادقه،  برخی از زنادقه  که این در حقیقت به یکی از اصحاب خودشان تعلیم د) ع(صادق 

 . اشکال را به قرآن وارد کرده بودند پاسخگو باشند

نکته سوم که از نکات مهم این سوره است که ممکن است امروز مورد برداشت هاي غلطی قرار بگیرد این 

نیست یعنی نمی خواهد بگوید کافرون به نوعی موید یک نوع سکولاریسم  است که آیا واقعاً سورة مبارکۀ 

کسی که   که انسان ها در عقاید خودشان باید آزاد باشند آن کسی که می خواهد بتش را بپرستد، بپرستد،

: کسی هم نباید متعرض دیگري باشد چنانکه آیه آخر می فرماید. می خواهد خدایش را بپرستد بپرستد

خودتان من هم دینم براي خودم، در پاسخ می گوییم که نه این ، شما دینتان براي لَكُم دينكُم ولي دينِ

بدین جهت که اولاً این سوره سیاقش به ظاهر . سوره مبین جواز آزادي انسان در اعتقادات مختلف نیست

خبري است ولی در واقع سیاقش سیاق تهدید و تحقیر است و در واقع می خواهد بگوید که کاري به کار من 

چون پیامبر در شرایط ضعف زندگی در مکه هم بوده . من هم الان کاري به کار شما ندارمنداشته باشید و 

دلیل این مطلب این . اند، سیاقش ، سیاق تحقیر و تهدید است نه سیاقش، سیاق جواز و مجاز بودن اعتقادات

شرك می  است که ما در قرآن کریم آیه هاي بسیار زیادي داریم که پیامبر دعوت به توحید و نهی از

کردند دعوت به خدا پرستی می کردند و چنانچه می گوییم قرآن کریم یک کتابی است فاقد اختلاف و 

تعارض، نکته دیگر این سوره مشابه دارد و ما گاهی براي فهم بعضی از آیات قرآن از مشابهات آن باید 

آنجا می  55ر سوره قصص آیه استفاده بکنیم از جمله مشابهاتی که این سوره مبارکه دارد آیه اي است د
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غي وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم سلَام علَيكُم لَا نبت: فرماید 

ينلاهراي ما ، مومنان هرگاه سخن لغوي را بشنوند از آن روي بر می گردانند و می گویند اعمال ما ب الْج

سلام بر شما، سلام در لغت عرب به معناي خداحافظ و جدایی آمده یعنی راه ما از   اعمال شما براي خودتان ،

راه شما جدا است و ما طالب جاهلان نیستیم، اگر قرار بود که هرکسی دینش براي خودش محترم باشد 

لَكُم دينكُم ولي بنابراین در حقیقت  آنوقت قران کریم بعضی از اندیشه ها را  به جهالت نسبت نمی داد

، این جواز اندیشه هاي مختلف را نمی خواهد اعلام کند به ویژه که در بعضی از آیات احتمال داده اند  دينِ

، جزاي دین من براي من می  نیينکم ولی جزاء ديلکم جزاء دیعنی . که یک مضافی هم در تقویر باشد

 . شما که این دیگر سیاقش، سیاق تهدید هم خواهد بود ماند و جزاي دین شما براي
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 »پانزدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

 : در برنامه امروز یک نگاهی داریم به تفسیر سورة مبارکۀ قدر، می فرماید 

 لَةي لَيف اهلْنا أَنزيمِ إِنحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس نم ريرِ خلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدا لَيم اكرا أَدمرِ والْقَد
 فَجرِأَلْف شهرٍ تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ سلَام هي حتى مطْلَعِ الْ

چون احتمال می دهیم که شما دوستان عزیز با ترجمۀ ظاهري سوره آشنایی کامل داشته باشیم لذا خیلی 

به سراغ مسائل مهمی که در سورة   وقتی را براي ترجمۀ تک تک آیات آن صرف نمی کنیم و مستقیماً

ه این مسائل را به کلیدي وجود دارد ک  در سورة مبارکۀ قدر چند مسئلۀ. مبارکۀ قدر وجود دارد می رویم

از آنجا که قرآن کریم . استلَيلَة الْقَدرِ گوییم، اولین مطلب ارتباط نزول قرآن با  ترتیب خدمت شما می

خداي تبارك و تعالی این گنجینۀ ارزشمند معنوي را . کتابی است براي هدایت همۀ انسان ها نازل شده

در ابتداي سورة دخان هم می . باشد پیوند زده استنزولش را با یک شب با برکتی که عبارت از شب قدر 

، در سورة بقره هم ذیل آیات مربوطه به صیام می  إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين: فرماید

، ماه رمضان ت من الْهدى والْفُرقَان شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبينا: فرماید

ماهی است که در آن قرآن نازل شده همین قرآنی که براي هدایت مردم و کانونی از بینات و دلایل روشن 

لَيلَة الْقَدرِ پس اولین مطلب پیوند نزول قرآن با یک زمان بسیار با برکتی در سال بوده که عبارت از . است

یعنی شب اندازه گیري و شب لَيلَة الْقَدرِ یعنی چه؟ لَيلَة الْقَدرِ است که لَيلَة الْقَدرِ مسئلۀ دوم  نکتۀ. است

تقدیر و در روایات داریم که از طریق شیعه و سنی وارد شده که  خداي تعالی هرسال امور سالانه را مقدر 
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ی کند که حالا باید ببینیم که به چه کسی اعلام می کند و این مقدرات را تا سال بعد از طریق ملائکه اعلام م

شب اندازه گیري و شب تقدیر است و این تقدیرها تعیین می  لَيلَة الْقَدرِ. می کند آن را توضیح خواهم داد

 . شوند و در طول سال به مرحلۀ اجرا گذاشته می شود

عبارت است از شبی که مقدرات سالانۀ انسان قَدرِ لَيلَة الْحالا محتواي . استلَيلَة الْقَدرِ نکتۀ سوم عظمت 

اولاً خداي مبارك و تعالی از لَيلَة الْقَدرِ در عظمت . استلَيلَة الْقَدرِ ها تعیین می شود اما نکتۀ سوم عظمت 

 اسلوب ما ادراك  استفاده می کند و چنانچه قبلاً هم به اطلاع شما دوستان عزیز رسیده و در قرآن موارد

وما . مشابه آن را دیدید یکی از اسلوب هاي تاکید در قرآن کریم استفادة از اسلوب ما ادراك است

، و نظایر اینها که این ما ادراك  الْحاقَّةُ أَدراک ماوما ،  أَدراك ما الْحطَمةُوما ،  الْقَارِعةُ أَدراک ما

ها نشان می دهد که حتی عظمت یک حادثه تا قبل از نزول حتی براي شخص رسول خدا کاملاً روشن نبوده 

: بعد می فرماید . چون در ما ادراك، اولین مخاطب ما ادراك پیامبر اسلام است و مخاطبان بعدي ماها هستیم

با این تعبیر بیان می شود که شب قدر به لَيلَة الْقَدرِ ،  قدري از عظمت ما  لْف شهرٍلَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَ

 . تنهایی بهتر از هزار ماه است یعنی بهتر از هزار ماهی است که در آن لیله القدري وجود نداشته باشد

لَيلَةُ الْقَدرِ خير من  می گوییم که یک نفر سوال کرد که معناي) ع(در همین جا یک حدیثی از امام صادق 

از این رو شب قدر : چیست؟ از چه رو شب قدر بهتر از هزار ماه است؟ امام صادق فرمودند  أَلْف شهرٍ

انجام می دهد مثلاً  نماز می خواند و  لَيلَةُ الْقَدرِبهتر از هزار ماه است که هر عمل خیري که انسانی در 

ز قرآن می خواند و احیایی در پیش می گیرد، این ثوابی که خداي تبارك و تعالی انفاقی می کند و آیه اي ا
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که البته ماه هایی که در . به آن عمل او می دهد این بیش از انجام هزار ماه همین قسم از کارهاي خیر است

همه ما به وجود می  یک فضاي مناسب عبادي برايلَيلَةُ الْقَدرِ بنابراین . آن لیله القدري وجود نداشته باشد

چه از . آورد که از لحظه به لحظه آن استفاده کنیم چه از جهت عبادات فردي مثل نمازي که می خوانیم

جهت عبادات اجتماعی مثل زکاتی که می دهیم، خیراتی که می دهیم ، حتی صله رحمی که انجام می دهیم 

لَيلَةُ انجام این اعمال را در هزار ماه فاقد  ثوابی که خدا در این شب می دهد بیش از ثوابی است که همین

 . این تفضل الهی است. خداوند بدهدالْقَدرِ 

، ملائکه در معیت روح تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍ : چهارمین آیه می فرماید

. کنند براي هر کار ریز و درشتی و ابلاغ آن وارد می شوندنازل می گردند براي اینکه این امور را ابلاغ ب

اینجا اولاً روح کیست؟ در بسیاري از روایات آمده است که مراد از روح جبرئیل است و ملائکه در معیت 

ممکن است تفسیرهاي دیگري هم داشته باشد اما این تفسیر هم تفسیر بدي نیست . جبرئیل نازل می شوند

. ن کریم سید الملائکه و رهبر ملائکه است و ملائکه دیگر از او اطاعت می کنندچون جبرئیل در قرآ

جبرئیل متاع در عالم هستی ، سایر ملائکه در خدمت او و زیر نظر  ينٍأَممطَاعٍ ثَمّ : همانطور که می فرماید

می شوند در کجا و  او کار می کنند اما نکتۀ مهمی که در آن وجود دارد این است که ملائکه و روح که نازل

بر چه کسی نازل می شوند؟ براي اینکه بفهمیم به آیه دوم سوره نحل مراجعه می کنیم در این آیه خداوند 

 أَناْينزلُ الْملآئكَةَ بِالْروحِ من أَمرِه علَى من يشاءُ من عباده أَنْ أَنذرواْ أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ : می فرماید 

قُوناز آیه دوم سوره نحل می فهمیم که مرکز . بر آن کسی که از بندگانش صلاح بداند نازل می کند فَات
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یعنی حجتی از حجت هاي الهی . نزول ملائکه، بنده یا بندگانی از بنده هاي خوب پروردگار عالم هستند

فقط صدر اسلام نبوده نتیجه می گیریم  در هر سال وجود دارد و مخصوصلَيلَةُ الْقَدرِ و از آنجا که . هستند

که حجت هاي الهی باید وجود داشته باشند که ملائکه و روح هرساله بر آنها نازل بشوند و از همین جا یک 

در حقیقت . پیوندي هم بین سورة مبارکۀ قدر و ماه مبارکه رمضان با حجت و امام معصوم به دست می آید

دامۀ حضور معصوم در بین مردم است و نه اینکه فکر کنیم معصومین سورة قدر مبین امامت و ولایت و ا

لذا در چهارمین آیه وجود حجت و پیشوایی . قرآنی نیست این اندیشه اندیشۀ  حضورشان رخت بربسته ،

این مطلب را با حدیثی از . ثابت می شود که باید مستمراً در عالم باشند تا محل نزول ملائکه قرار بگیرند

، آیا شما  ليلة القدرتعرفون انتم یک روزي یک نفر از امام سوال می کند که . ر به پایان می رسانیمامام باق

 و الملائكة يطوفون بنا فيها كيف لا نعرف ليلة القدر: را می شناسید، حضرت می فرماید لَيلَةُ الْقَدرِ 

ما نازل می شوند و به ما طواف می کنند  را نشناسیم اصولاً ملائکه برلَيلَةُ الْقَدرِ چطور ما ممکن است 

چه شبی است چنان که می دانیم لَيلَةُ الْقَدرِ وآخرین نکته اي که می گوییم این است که اگر سوال شود که 

داشته اند  گرچه خودشان می دانستند، اما   این یکی از رموزي بوده که  ائمه ما به صراحت از آن پرده بر نمی

را به گونه اي جمع کنند به این صورت که می گفتند شب  23و  21و  19شب  3بین سعی می کردند که 

رسد  که می 21شود و شب  شبی است که تقدیر ها مشخص می 19در حقیقت لیله التقدیر است شب  19

این تقدیرها سخت و سفت می شود از آن تعبیر می کردند به لیله الابرام که در حقیقت  در سایۀ دعاهاي 

 23که می رسید می گفتند شب  23این تقدیرها دیگه تا اندازه اي قطعیت پیدا می کند اما به شب مردم 

و لذا . لیله امضاء ،  یعنی آن تقدیرها از امضاي پروردگار عبور می کند و دیگه به مرحلۀ اجرا در می آید
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بیدار ماندن مردم و عبادت شب با پیوندهاي منظمی که با هم دارند شایستۀ احیاء و  3معتقد بودند که هر 

 .رقم خواهد خورد 23کردن آنها خواهند بود البته امضاء نهایی بر تقدیرها شب 
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 »شانزدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

 .در برنامه امروز به توضیح مختصري پیرامون سوره مبارکه فیل می پردازیم

آیه دارد و در عین کوتاهی مطالب بسیار مهمی را  5این سوره هم یکی از سوره هاي کوتاه قرآنی است که 

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ : با ما در میان می گذارد می فرماید

کنایه از لشکر ابرهه است که به قصد نابودي کعبه آمده  آیا ندیدي پروردگارت با اصحاب فیل که الْفيلِ

وأَرسلَ آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟   أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍبودند چه کرد؟ 

که با سنگ  من سجيلٍ ترميهِم بِحجارة و بر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد، علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ

در نتیجه آنها را همچون کاه خورده  فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍهاي سجیل آنها را هدف گرفته بودند 

به  تضليلٍاست که  تضليلٍاز نظر کلماتی که در این سوره بکار رفته و قابل توضیح است یکی . شده قرار داد

خورد می گوییم نقشه اش نقش بر آب  ضلالت کشاندن است ما در فارسی وقتی که یک نقشه اي به هم می

چون کید . ،  حکایت از همان نقش بر آب شدن است أَلَم يجعلْ كَيدهم في تضليلٍحالا این تعبیر . شد

،  وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ: فرمایدبعد می . به معناي نقشه و مکر و حیله هم در زبان عرب آمده است

به معناي گروه گروه است و بعضی ها گفته این ناظر بر نژادي از نوعی  أَبابِيلَ، در حقیقت  طَيرا أَبابِيلَاین 

پردنگان است ولی ظاهراً مراد این است که طیر پرندگان که اسم جنس است و مفهوم جمعی دارد اینها به 

به معناي افکندن و سنگ پرت کردن   ترميهِم بِحجارة من سجيلٍمی کردند ،  ت گروه گروه پروازصور
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هم بعضی ها گفته اند  معرب سنگ و گل است و   سجيلٍ. گویند  و نیزه افکندن را در زبان عرب رمی  می

فَجعلَهم . ذکر کرده اند از معربات است و سجیل نازل بر نوعی سنگی است که از سنگ هاي جهنمی

، این کاف علامت تشریح است، اصل به معناي کاه یا الف خشک شده است مخصوصاً  كَعصف مأْكُولٍ

یعنی دیگه خورده شده و جویده شده اشاره به ریز شدن آن کاه یا برگ و علف   مأْكُولٍگوییم  وقتی که می

نکته بسیار مهم در ارتباط با این سوره  3،  2سوره آشنا شدیم به  بعد از اینکه ما مختصراً با مفردات. دارد

 . می گوییم

نکته اول بیان شأن نزول سوره است که در بعضی از روایات داریم که ابوطالب همواره از پیامبر اسلام دفاع 

یک بار  .می کرد و ضمن اینکه معتقد بود به رسالت برادرزادة خودش حامی او هم در برابر مشرکان بود 

مردم مبعوث شدي یا تنها بر قوم خودت؟ توجه بکنیم که این  سوال کرد که اي فرزند برادر آیا تو بر همۀ

پیامبر در همان مکه و در شرایط ضعفی که وجود . سوره در مکه نازل شده در شرایط ضعف پیامبر اسلام

من پیام خود   د و سیاه و عربی و عجمی،داشتند فرمودند که نه من مبعوث به جمیع انسان ها شده ام، از سفی

را به همۀ سلاطین خواهم رساند و مردم را به زبان هاي فارس و روم دعوت می کنم و همه اهالی روم و 

وقتی که این موضوع به گوش قریش رسید تعجب کردند و به . فارس را هم به تدریج دعوت خواهم کرد

اگر مردم فارس و روم این سخنان ما را   ده ات نده، ضمناًابوطالب گفتند که گوش به حرف هاي برادر زا

بشنوند می ترسند و بر ما تهاجم می کنند و ما را از سرزمینمان می ربایند،حتی ممکن است کعبه را قطعه 

در اینجا بود که آیاتی نازل شده و این ترس و توهم کفار و مشرکین را در حقیقت نفی کرده . قطعه بکنند

وقَالُوا إِن : کفار می گفتند. سوره قصص است که در حقیقت ترجمان ترس کفار است 57 یکی آیه. است
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 شيءٍ نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمنا يجبى إِلَيه ثَمرات كُلِّ

هأَكْثَر نلَكا ونن لَّدقًا مونَ رِزلَمعلَا ي کافران می گفتند که اگر ما هدایت را با تو بپذیریم ما را از م ،

. آیا ما آنها را در حرم امنی که ثمرات هر چیز را به سوي آن می آورند جاي ندادیم. سرزمینمان می رباید

ممکن است کفار و این آیه دقیقاً مافه ضمیر کفار و مشرکین را به اطلاع ما می رساند و در این خصوص که 

مشرکین بیایند و کعبه را مورد تهدید قرار دهند خداي تبارك و تعالی سوره فیل را نازل کرد که مگر شما 

تاریخ بسیار نزدیکی را فراموش کرده اید و پیش روي شما نبوده که در همین نزدیکی هاي زمانی یعنی مثلاً 

رفته بود که بیاید کعبه را خراب بکند و خودش و سال قبل ابرهه اي بود، پادشاه یمن بود تصمیم گ 40

سربازانش و فیل هاي او همه مورد صدمه قرار گفتند و بسیاریشان مردند که البته ابرهه هم در روایات 

 .تاریخی آمده که تن نیمه جان خودش را  به یمن رساند و در یمن از دنیا رفت

در . به مردم، که خداوند حافظ کعبه خواهد بود درحقیقت خداي تبارك و تعالی خواست یک آرامشی بدهد

مهم دیگر در اطراف این سوره  عین حال بعد از اینکه ما با فضا و سبب نزول این سوره آشنا شدیم چند نکتۀ

این سوره فیل وقتی که نازل می شود می تواند یک جنبۀ اخطار و انذار و هشداري به خود   اولاً. ذکر می کنیم

. باشد که انقدر در مقابل رسول خدا اذیت و آزار نکنند نه به پیامبر و نه به اصحاب اوسران کفر و شرك 

خداي . تر نیستید خواهد بگوید که شماها اي سران کفر و شرك از ابرهه و اصحاب و لشکر او که قوي می

منقار داشتند و  سنگ ریزه در  3آن هم توسط پرندگانی که . تبارك و تعالی ابرهه و لشکر او را تارومار کرد

مراقب باشید که در مقابل رسول خدا که . به سمت او می افکندند و سوار را با فیلش را از  پا می انداخت 

شما را به خدا پرستی دعوت می کند خیلی مخالفت نکنید او و یارانش را اذیت نکنید، خداي تبارك و تعالی 

 .این نکته اول بود. با چنین قدرتی می تواند در کمین شما ها هم باشد
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نکته دوم این است که خداي تبارك و تعالی در قرآن سرگذشت هاي پیشینیان را مکرر در مکرر به منظور 

اصلاً این یک سبک است در قرآن که از اسلوب قصه و سرگذشت استفاده بکند . عبرت گیري ذکر می کند

ولی زمانی که می آید سوره فیل را و این موضوع در قرآن کریم به صورت یک سبک رایج دیده می شود 

نازل می کند در حقیقت دست می گذارد روي یک حادثه اي که این حادثه جنبۀ ملی و فرهنگی و بومی 

داشته و کفار و مشرکان قریش اگر هم می توانستند حکایت پیامبران گذشته را افسانه تلقی بکنند و نسبت 

توانستند منکر شوند این  فتن ابرهه و لشکریان او را دیگر نمیاساطیر الاولی را بدهند اما حادثۀ از بین ر

جزء متواترات تاریخی بوده، جزء عناصر تاریخی خودشان بوده ، اساساً عام الفیل مبدأ تاریخ خودشان شده 

 . بوده، همان سالی که البته پیامبر اسلام هم در آن متولد شدند این هم نکته دوم بود

ار به و نکته سوم مسئله قدرت  الهی است و به رخ کشیدن قدرت الهی در از بین بردن یک طاغوت متکبرِ جب

نام ابرهه که ایشان در منطقه یمن یک کلیسایی را برپا کرده بود و هدفش این بود که با از بین بردن خانۀ 

خود به بهترین   خداي تبارك و تعالی اینجا از خانۀ. کعبه نظر مردم را به آن کلیسا و به آن معبد جلب بکند

شکل حفاظت کرد و حمایت کرد و حتی زمانی که سید و بزرگ قریش که در آن زمان عبدالمطلب بود با 

ابرهه ملاقات می کند و از ابرهه تقاضاي استرداد شترهایش را می نماید ابرهه می گوید من فکر می کردم 

نکنم حالا آمدي و دنبال شترهایت می  که تو آمده اي و می خواهی وساطت کنی که من خانه کعبه را خراب

من صاحب این  منعهیانا رب الابل و للبیت رب ان شاء یحفظه و : گردي ، عبدالمطلب جواب داد

همین طور . شتران هستم اما این خانه خداوند و حافظ و صاحبی دارد که او را از هر خطري حفظ خواهد کرد

ضعیفترین موجودات هستی . به بهترین شکل نمایان شد  هم شد و قدرت الهی در حفاظت و حمایت از کعبه

که شاید به نظر کسی نمی آمدند مثل پرنده هاي کوچکی با سنگ ریزه هایی که در منقار داشتند توانستند 
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یک لشکر فیل سوار را تار و مار کنند و قدرت الهی بر همگان چه دوستان کعبه و چه دشمنان کعبه یک بار 

می تواند یک درس بزرگی براي همه موحدان عالم باشد که اگر اخلاص داشته باشند  دیگر ثابت شد و این

 . و توکل بر خدا داشته باشند خداي تبارك و تعالی به هنگام خطرات حافظ و یاور آنها خواهد بود
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 »هفدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

آیه دارد  4توضیحاتی دربارة سوره مبارکۀ قریش می دهیم سورة قریش یک سورة بسیار کوتاهی است که 

 : و می فرماید

ه بوا ردبعفَلْي فيالصاء وتلَةَ الشرِح هِمشٍ إِيلَافيقُر إِيلَافيمِ لحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس تيذَا الْب

ي أَطْعالَّذ فوخ نم مهنآموعٍ ون جم مهم 

مصدر لإِيلَاف است، لإِيلَاف این سوره خیلی از نظر مفردات و کلمات پیچیدگی خاصی ندارد، یکی کلمۀ 

مصدر به معناي الفت بخشیدن است و الفت به معناي اجتماعِ توام با انسجام و انس و التیام است   الفت است،

یعنی الفت ایجاد لإِيلَاف را به  موالفت و عهد و پیمان تفسیر کردند البته تناسب ندارد  لإِيلَافو اینکه 

 .کردن

زمستان است و   الشتاءکه ارتباط دارد با مسافرت هاي زمستانی و تابستانی  لإِيلَافی دوم می فرماید 

فيذَ: تابستان است بعد می فرماید  َالصه بوا ردبعفَلْيتيمردم باید پروردگار این بیت را  ا الْب

وآمنهم آن پروردگاري که از گرسنگی آنها را رهانید و اطعام کرد  الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ   بپرستند،

فوخ نو از خوف و ترس و ناامنی آنها را امنیت داد و در حمایت خودش قرار داد  م . 
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اما برعکس چند نکتۀ تفسیري در . لغات و مفردات قابل بحثی ندارد نظر لغات،  بنابراین خیلی این سوره از

 . این سوره وجود دارد که یکی پس از دیگري به شما می گوییم

قریش به جهت الفت لإِيلَاف این لام را لام تعلیل گفته اند،  . اولین مطلب شروع آیات سوره با لام است

. شود می جهت الفت بخشی قریش چه چیزي سبب الفت بخشی قریشبخشی، الفت بخشی قریش، این به 

وقتی که به تفاسیر مراجعه می کنیم یک پیوند بسیار نزدیکی بین این سوره و سورة قبل می بینیم، سورة 

خداوند اصحاب فیل را مانند  فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍقبل که سورة فیل بود با این آیه به اتمام می رسید 

، گویا می خواهد بگوید لإِيلَاف قُريشٍ برگ ها و کاه هاي ریز ریز خرده شده قرار داد ، براي چه؟ 

تعلیلی است براي آن آیه اي که در سوره لإِيلَاف قُريشٍ این لإِيلَاف قُريشٍ  فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ

فیل را از  به عبارت روشن تر خداي تبارك و تعالی اصحاب. آن خاتمه پیدا کرده استمبارکه فیل سوره با 

پا انداخت و آنها را مانند کاه هاي ریز ریز شده قرار داد تا از این طریق الفتی براي قریش حاصل شود و 

با . قریش به خداپرستی بهتري برسد و بیشتر شاکر نعمت هاي الهی گردد. همبستگی قریش بیشتر شود

سوره را به هم نزدیک می کند  2توجه به این لامی که آغاز سورة قریش است به نام  لام تعلیل و بافت 

کند چنانچه می دانید در مسائل فقهی که بر پایۀ بعضی از  سوره را از نظر معنا به هم مرتبط می 2محتواي 

یش به مثابه یک سوره تلقی خواهد شد اند در نماز سورة فیل و سورة قر روایات فقهاي ما فتوایش را داده

به عبارت دیگر توصیه شده که اگر کسی در نماز سوره فیل را انتخاب کرد بعد از حمد، خوب است که بعد 

گویا بافت این دو سوره انقدر به هم نزدیک است که اگر یکی را . از آن سوره قریش را نیز تلاوت بکند

ه ترتیب است البته فیل و قریش و نظیر این دو سوره که توصیه شده گرفتی باید دومی را هم باید بخوانید ب
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با هم خوانده شود سوره هاي ضحی و انشراح هم هست و مرحوم  شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه 

سوره ضحی و انشراح و فیل و قریش  2روایات مربوط به همخوانی  از ابواب قرائت نماز 10جلد چهارم باب 

  .این مطلبی در خصوص آغاز این دو سوره است. قل کرده استرا براي ما ن

نکته دوم محتواي الفتی که خداي تبارك و تعالی براي قریش ایجاد می کند، محتواي الفتی که براي قریش 

ایجاد می کند یا مربوط می شود به امنیت هایی که خداي تبارك و تعالی به قریش بخشید از طریق از بین 

به که یک نمونه اش در سورة مبارکۀ فیل گذشت ، عبارت بوده از ابرهه و اصحاب او که بردن دشمنان کع

آمده بودند کعبه را خراب بکنند و خداي تبارك و تعالی کعبه را حفظ کرد و کعبه را خانۀ امن قرار داد یا 

عرب و به طور این موضوع که خداي تبارك و تعالی براي قوم  محتواي  الفت و الفت بخشی بر می گردد به

کند در این ماه ها جنگ و خونریزي  هاي حرام اعلام می کلی براي مردم در سال ماه هایی را به عنوان ماه

توانند در سایۀ این امنیت هم سفرهاي زیارتی  شود و مردم می متوقف می شود و امنیت براي همه مطرح می

 . به هر دوي اینها اشاره شده استسفرهاي تجارتی بکنند و ظاهراً در سوره قریش  بکنند و هم

ماه را به عنوان ماه هاي حرام  4قبل از آن ماه هاي حرام را یک بار دیگر نام می بریم، خداي تبارك و تعالی 

ماه رجب است و از سایر ماه هاي حرام گسسته است و :  اعلام فرموده است که یکی از آنها عبارت است از

به طور پیوسته قرار داده شده،  ماه هاي ذي القعده، ذي الحجه و محرم که  سه ماه دیگر ماه هایی حرامی که

این سه ماه پیوستگی دارد و اگر ماه ذي الحجه را ماهی بدانیم  که مقرر شده براي انجام حج تمعتع  یک ماه 

سه ماه  قبل از آن و یک ماه بعد از آن به عنوان ماه هاي حرام است که پوشش می دهند ماه ذي الحجه، این

هاي  به صورت پیوسته یک امنیت کاملی براي اعراب و به طور کلی مردم در پی داشته که هم به زیارت



 معارف دیدکتر مج                                                                                               میام قرآن کر یجزء س اتیآ ریتفس
 

  
۷۵  

  

خودشان موفق بشوند و سفر زیارتی کنند و هم احیاناً اگر می خواهند سفرهاي تجارتی بکنند بدانند که 

 .لااقل ماه هاي حرام کسی قصد تعرض به دیگري ندارد

الفتی که در پی مسافرت هاي . إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاء والصيف: کۀ قریش می فرماید حالا در سورة مبار

زمستانی و تابستانی آنها به وجود می آید ظاهراً  وقتی که ما به فرهنگ عرب و تاریخچه عرب مراجعه می 

مسافرت را می بستند، حالا  بینیم که آنها تابستان ها به سمت یمن و زمستان ها به سمت شام بار کنیم می

اعم از اینکه این زمستان و تابستان ها منطبق بر ماه هاي حرام می شد یا نمی شد که قاعدتاً  در بعضی از 

با : فرماید که  ایام سال این همپوشانی وجود داشته ولی صرفنظر از ماه هاي حرام خداي تبارك و تعالی می

جارتی بوده و نه اقتصاد زراعتی، خداي تبارك و تعالی از طریق الفتی توجه به اینکه اقتصاد اعراب اقتصاد ت

مسافرت هاي تابستانی و زمستانی را براي آنها فراهم می کند بعد می   که می اندازد در دل هاي آنها زمینۀ

که عبادتی که براي  ، این فا را اگر ما فا تفریح بگیریم می خواهد بگوید فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت: فرماید

پروردگار این بیت حاصل می شود باید این فرع بر الفتی باشد که خداوند می اندازد ما این الفت را انداختیم 

که در نتیجه شما با آرامش بتوانید پروردگار این بیت را عبادت بکنید همان پروردگاري که آنها را از 

امن است، از زمان   خانۀ کعبه خانۀ. نها به بار می آوردگرسنگی نجات می بخشد و امنیت لازم را  براي آ

بنابراین . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: حضرت ابراهیم امنیت خانۀ کعبه اعلام شد و می فرماید 

سوره مبارکه قریش از مردم می خواهد که در قبال این نعمت هایی که خداوند  براي آنها قائل است امنیتی 

خودش داده، فرصتی که براي مسافرت هاي تابستانی و زمستانی ایجاد می کند، امنیتی که از که به خانۀ 

طریق قراردادن چهار ماه حرام ایجاد می کند که هر جنگ و خونریزي را متوقف می کند اینها به خدا 
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ذْكُروا نِعمت اللَّه ها النّاس ايا أَي: آنطور که می فرماید . پرستی و به شکر نعمت هاي الهی رو می آورند

رزقُكُم من السّماءِ و ير اللَّه يهلْ من خالقٍ غَاي مردم نعمت هاي خدا را بر خود یاد کنید   كُميعلَ

آیا غیر از االله خالق دیگري است که اینطوري به شما رزق و روزي بدهد  و امنیت شما را تضمین  الْأَرضِ

 . بکند 

 . که این سوره با همۀ کوچکی معارفی و حقایقی از آیات قرآن را به ما منتقل کرده باشدامیدواریم 
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 »هجدهمجلسه «

 بـِسـمِْ اللهّ الرَّحـْمـنِ الرَّحیمَِ

سوره ناس و فلق می گوییم و مخصوصاً دربارة سوره مبارکه  2در این جلسه توضیحات مختصري دربارة 

 .فلق توضیحات بیشتري می دهیم

 2سورة ناس و فلق را اصطلاحاً می گویند معوضتین، یعنی  2اولین مطلبی که خواهیم گفت این است که 

در پناه خداوند قرار دهد از  سوره اي که انسان با قرائت آنها می تواند خود را در پناه خداوند قرار دهد، 

 2ما می بینیم که جداي از  یک سري شرور و آفت ها، اصل به خدا پناه بردن یک اصل صحیح قرآنی است،

در   مثلاً. سورة ناس و فلق خداي تبارك و تعالی گاهی به ما دستور می دهد که در شرایطی به خدا پناه ببرید

وقتی که قرآن می خوانیم .  فاذا قراءت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيمسورة نحل آمده که 

در جهت اجراي این آیه شریفه زمانی که قاریان می خواهند قرآن  از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر و ما

، بنابراین استعاضه اعوذ باالله من الشيطان الرجيم. بخوانند قرائت قرآنشان را با استعاضه شروع می کنند

همانطور که انسان خودش می تواند به . یعنی به خدا پناه جستن موضوعیت دارد در بعضی از آیات قرآن

تواند از خداوند بخواهد که فرزند او در پناه الهی قرار بگیرد و دعا بکند که فرزند  ببرد، انسان میخدا پناه 

خواست به دنیا  اهل بیت او در پناه الهی قرار بگیرند چنان که وقتی که مادر مریم ، مریم را می همسر او،   او،

إنيّ اُعيذه بک و ولده من الشيطان  اللهمبیاورد و حتی چه بسا قبل از تولد این فرزند عرضه داشت 

بنابراین استعاضه یک . خدایا من او را و نسل او را در پناه تو قرار می دهم از شیطان رانده شده الرجيم

تواند در مورد  اصل قرآنی است که هم هرکسی در مورد خودش می تواند از آن بهره برداري کند و هم می

استفاده قرار دهد و از خداوند بخواهد که همسر او و بچه هاي او را  بستگان و فرزندان خودش این را مورد
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در پناه خودش حفظ بکند مخصوصاً از شروري که در کمین آنها قرار دارد و در راس این شرها عبارت 

سوره  2در روایت هم داریم که زمانی که دو سوره فلق و ناس نازل شد، پیامبر اسلام از این . است از شیطان

ترل يات لم يانزلت على آ: خواندند و گاهی می گفتند ده می کردند هم در نمازهایشان مکرر میاستفا

نظیر که مانند آن نازل نشده المعوضتان، که عبارت از  المعوضتان که  بر من آیه هایی نازل شده بی مثلهن

اي فلق و ناس استفاده در نمازها توصیه شده که ما به شکلی از سوره ه مخصوصاً . سوره فلق و ناس است 2

سوره را می خواندند و حسن و  2این   بکنیم و در بعضی از روایات هم وارد شده که پیامبر اسلام مخصوصاً

لذا از کاربردهاي تاریخی این دو سوره قرائت رسول . سوره 2حسین را در پناه الهی قرار می دادند با این 

 . امام حسینسوره در مورد امام حسن و  2از این . خدا است

سوره اشاره بکنیم و آن  2همینجا لازم است به یک سبب نزول و شأن نزول جعلی و ساختگی  دربارة این 

اینکه در بعضی از روایات که متاسفانه در کتابهاي اهل سنت بیشتر وارد شده ، این مطلب دیده می شود که 

دي زندگی می کردند و اینها از زمانی که پیامبر اسلام وارد مدینه شدند در مدینه میدانیم که جماعتی یهو

از جمله متوسل شدند به شخصی به نام . دشمنان پیامبر بودند و در صدد آزار رسانی به رسول خدا بودند

لبید ابن اعصم و دختران او و تقاضا کردند که این لبید ابن اعصم که یک ساحر ماهري بود پیامبر اسلام را 

او هم پیامبر را سحر کرد و پیامبر از آن آرامش و هشیاري خود  محصور کند و تحت تاثیر سحر قرار دهد و

 2ساقط شد و چند روزي مانند یک بیمار دقیقاً نمیدانست که باید چکار کند ، تا اینکه خداي تبارك و تعالی 

سوره ناس و فلق را نازل کرد و در حققیت به پیامبر کمک کرد که پیامبر بروند و به سراغ سحري که این 

سوره فلق و ناس بر آنها به ابطال آن  2ها در چاهی قرار داده بودند این سحر را بیاورند و با خواندن  يیهود

 . بپردازند



 معارف دیدکتر مج                                                                                               میام قرآن کر یجزء س اتیآ ریتفس
 

  
۷۹  

  

چنین چیزهایی به نظر ما افسانه هایی بیش نسیت و خداي تبارك و تعالی این معنا را نفی می کند که پیغمبر 

ایی بیش نبود از ناحیه کفار و مشرکین که خداي مسحور شده باشد، در واقع مسحور شدن پیامبر اسلام ادع

وقَالَ الظَّالمونَ فرقان را درنظر بگیرید   سورة 9و  8تبارك و تعالی به نفی این ادعا اقدام فرموده، آیات 

، این ادعاي ظالمان و قریش و کفار و مشرکان قریش بود که می گفتند  إِنْ تتّبِعونَ إِلَّا رجلًا مسحورا

انظُر كَيف ضربوا لَك اْلأَمثالَ : شما جز از شخصی که سحر شده پیروي نمی کنید بعد قرآن می فرماید 

،  ببین چگونه براي تو مثل می زنند، اینها گمراه شدند اینها با این مثل ها و  فَضلُّوا فَلا يستطيعونَ سبيلاً

اً اینکه در کتاب هاي مسلمین این روایت وارد شده باشد که نسبت ها راه به جایی نمی برند بنابراین واقع

سوره به منظور باطل کردن سحر پیامبر نازل شده  2پیامبر اسلام را سحر کرده اند و این  أعوذ بااللهمثلاً 

  اینها افسانه هایی بیش نیست که دشمنان اسلام در می آورد که شخصیت رسول خدا را تخطئه کنند،

را یک شخصیت بشري جلوه دهند که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد، بله جسم شخصیت رسول خدا 

، پیامبر در بعضی از جنگها ممکن بوده قُلْ إِنّما أَنا بشر مّثْلُكُم پیغمبر ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد

تحت تاثیر قرار مجروح بشود و صدمۀ جسمی به آن وارد شود ولی روح و روان پیامبر و هشیاري پیامبر 

بعد از اینکه ما این شأن نزول کزایی را گفتیم و   نمی گرفته بدلیل برخورداري پیامبر از مقام والاي عصمت،

بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ قُلْ أَعوذُ بِرب  :نفی کردیم حالا اگر برسیم به سورة مبارکۀ فلق می فرماید

ق ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد ومن شر حاسد إِذَا الْفَلَقِ من شر ما خلَ

دسح 
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فلق به ما فرمان داده اند که به یک صفت از صفات پروردگار پناه ببریم و آن این است که خداي  در سورة

تفاسیر مراجعه می کنیم فلق را سپیدة صبح معنا  تبارك و تعالی رب فلق است، این فلق یعنی چه؟ وقتی به

فطرت و  کرده اند اما واقعش این است که فلق در عرب به معناي شکافتن است چنانچه مترادف با فلق مثلاً 

فاطرِ السّمو ات و  أفی اللّه شكّ چنانچه معادل فلق فطرت وجود دارد ، . فاطر بودن هم گفته شده است

وقتی که خوب نگاه می کنیم یعنی خداي تبارك و . داي تبارك و تعالی فاطر و شکافنده است،  خاْلاَرضِ

تعالی از دل عدم و با شکافتن عدم خلقت را به وجود آورده و اشیاء را خلق کرده است بنابراین رب فلق می 

باشد به این جهت  تواند یک مفهوم جامع تري داشته باشد،  حالا یکی از مصادیق فلق می تواند سپیدة صبح

شکافد و صبح را و روز روشن را از دل آن به وجود می آورد و  که خداي تبارك و تعالی ظلمت شب را می

 . کند ایجاد می

در این سوره خداي تبارك و تعالی به یک صفتش نامیده شده که عبارت از صفت شکافندگی رب فلق 

بودنش است و خالقیتش است از چه چیزي؟ من شر ما خلق،  از شر آنچه آفریده شده نگفته از شر 

ید بشود براي اینکه مخلوقات ابتدا با ساکن شر ندارند ولی ممکن است از قبل آنها شروري عا  مخلوقات،

زمانی که خیر و کمالی از مخلوقی غایب می شود شري ممکن است از او بوجود بیاید در آیات بعد می 

و از شر هر موجود مزاحمی هنگامی که وارد می شود و از شر آنها که در گره ها می دمند  و هر : فرماید

ي مردم در واقع تردید حاصل تصمیمی را سست می کنند اشاره به کسانی است که در عزم ها و اندیشه ها

، النفَّاثَات می کنند و وسوسه ایجاد می کنند، اعتقاد ها را سست می کنند که ممکن است یکی از مصادیق 

خانم هاي ساحره باشد که در آن زمان ها به کار سحر و جادو مشغول بودند یا احیاناً خانم هایی بودند که با 
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در هم می شکنند در عین حال این آیه عمومیت دارد تا می رسد به  وسوسه هاي خود ، عزم هاي مردم را

دسإِذَا ح داسح رن شمدارد که عبارت از  ،  در آخرین آیه از یک بیماري روحی و روانی پرده بر میو

بیماري حسد باشد که پیامبر اسلام فرمودند که حسد ایمان انسان را از بین می برد همان طور که آتش 

 .  ب را از بین می برد، به خدا پناه می بریم از تمام شروري که در کمین ما قرار داردچو
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تین ضعودهیم که یکی از دو سورۀ م ناس میسورۀ  پیراموندر این جلسه توضیحاتی 

پیرامون دو سوره فلق  قبل یک توضیحات کلی  اگر به خاطر داشته باشید در برنامۀاست 

این تین می گویند و ضسوره را بر روی هم معو 2و ناس را خدمت شما گفتیم که این 

ای از روایات و اندکی هم راجع به  پیامبر رسیده بر طبق پارهبرای این دو سوره از  نام

مینِ او هستند و این دشمنان اهمیت استعاضه و اینکه انسان دشمنانی دارد که در ک

وانیم ت خارج ظهور خارجی دارند و ما می هایشان دشمنانی هستند که در عالم بعضی

دشمنان درونی و ذهنی باشند و در روح و  ست از نوعا هایشان ممکن بعضی  ،ببینیم

ما  ،و چه دشمنان بیرونی و چه دشمنان درونی حضوری پیدا بکنندروان ما در حقیقت 

مامور هستیم که از شر آنها به خدا پناه ببریم راجع به اصل استعاضه و حکمت 

در برنامۀ قبل گفته   اهل و فرزند،استعاضه دربارۀ خود و استعاضه دربارۀ . استعاضه

که در سورۀ فلق بود  شروطیآیات سوره فلق و شد و اندکی هم پیرامون سورۀ فلق و 

دهیم  تا اندازه ای پیرامون سورۀ  ناس توضیحاتی میوز توضیح دادیم اما در برنامه امر

 : می فرماید. سوره را درنظر می گیریم 2و بعد ارتباط این 
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همان کسی که مالک و حاکم مردم  بهبه پروردگار مردم،   بگو پناه می برم به رب مردم،

همان کسی  ،از شر وسوسه گر خناس. همان کسی که خدا و معبود مردم است بهاست 

در این . از انس یاجن باشد  از پردازد خواه های مردم به وسوسه می که دائماً در سینه

این  دراولاً اینکه  .دارد رسد چند مطلب قابل تامل وجود به پایان می سوره که قرآن با آن

از ربوبیت و  سوره به سه صفت از صفات پروردگار پناه برده شده که یکی عبارت باشد

ملک مردم است، ، هم خدای عالم هم رب مردم است. ت استدیگری ملوکیت و سوم الوهی

شاید این بخواهد یک اشاره ای باشد که انسان برای اینکه واقعاً به . هم اله مردم است

بخواهد موفق باشد این انسان باید  خود را  ،نبرد با یک دشمن بزرگ و یک تهدید بزرگ

، قدرت را دارد در پرورش دادن مردمدر پناه کسی قرار دهد که از نظر ربوبیت برترین 

و از نظر الوهیت . شت مردمسرنوبر  داردحاکمیت بالاترین حاکمیت را  از نظر

از صفت  3ترین مقام را دارد در اینکه معبود مردم شود در حقیقت انسان به  شایسته

عرف قدرتی برای پروردگار است باید تکیه بزند تا بتواند مهر کدام  صفات پروردگار که

 ، ود برای اینکه پشت شیطان را به خاک بمالددر صحنۀ نبرد با شیطان در واقع موفق بش

 :فرماید این دشمن چه دشمنی است؟ می. است مقابلۀ با یک دشمندر 

، ، وسواس یعنی وسوسه گر، یعنی دائم در مقام وسوسه است، خستگی ندارد
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دارد به سرعت خستگی ناپذیر است و خناس یعنی آن دشمنی که مرتب ورود و خروج 

می شود و زمانی که فکر می کنی که  می آید و شما وقتی دفعش می کنی به ظاهر پنهان

کنی و  آن را خارج مییک در  وارد می شود مثل کسی که شما از  دیگر پنهان است مجدداً

جمع شدن و عقب  معنایچون اصل در معنای خناس به . ز در دیگر وارد می شوداو ا

ا را ، اسم خدشوید ا زمانی که متوسل به خدا میشم ه از این است که که کنای رفتن است

یک شوید و  کند زمانی که شما غافل می ر میر خدا می کنید شیطان فراآورید و تکیه ب می

غیبت و حضور  و این مرتب در واقع شود لت می کنید شیطان دوباره وارد میلحظه غف

 . د و تهاجم می ورزددارد، ورود و خروج دارد، عقب نشینی می کن

، معمولاً واژۀ و ظهور به صورت توام وجود دارد اءبنابراین در خناس بودن شیطان اختف

بگوید، بگو من از شر خواهد  وارد شده است در واقع می ءاس به معنای اختفانخ

خدا پناه می برم شیطان صفتی که از نام خدا می گریزد و پنهان می شود به  گر وسوسه

ها استفاده  های انسان غفلت شیاطین همیشه از، های شیاطین اینگونه است برنامهو اصولاً 

به مجرد اینکه انسان  ،می شوند حاضرشود آنها  به مجرد اینکه انسان غافل می کنند می

غایب می شوند به خدا پناه می برد و متذکر می شود به آیات الهی آنها  متنبه می شود و

 . حضور الهی دیگر دوام بیاورند چون آنها نمی توانند با 

، علیرغم اینکه می گوید :  فرماید میبعد 

ولی موکد شده به  می کند، حکایت از عملکرد شیطان 
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عل مضارع حکایت از استمرار و همیشگی آن عمل یوسوس فعل مضارع است، فو 

در سینه های مردم نفوذ وسوسۀ انسان ها مشغول است و  او مرتب به کار .را دارد

کند یعنی ممکن است به ظاهر شما آن را نبینید و حضورش را به صورت فیزیکی  می

 لوسه گری و انحراف افکنی خودش مشغاحساس نکنید ولی او در درون انسان به وسو

 . ، خواه از سنخ جن باشد یا از سنخ آدمیان . است

این مطلب را اینجا اضافه می کنیم که از نظر آیات قرآن کریم ابلیس از تبار جن است و 

جنی و اینکه  بنابراین شیطانِ. جن موجودی است که از حواس ما پوشیده و پنهان است

رکه جنود شیطان از جنیان باشد یک مسئلۀ طبیعی است در صورتی که در این سوره مبا

: و تعالی از نوعی شیطان از تبار انسان ها با ما سخن می گوید می فرماید تبارک یخدا

این به این معنا است که اگر انسان سر  ؟، این به چه معنایی است

شیطان  برایدیگر . تبدیل به شیطانی از شیاطین می گردد  ردۀ شیطان بشود عملاًسپ

خودش باشد از سنخ به ظاهر های  هم نوع ها و از هم جنس کند که جنود او از فرقی نمی

د یا حتی بتواند عده ای از که او لشکری از جنیان را در اختیار دار چنانجنیان باشد 

و ما . بیاورد و از آنها به عنوان انحراف افکنی استفاده بکند خودشها را در سلک  انسان

چه از هم . طراف ما استانیز باید به خداوند پناه ببریم از عوامل انحرافی که در 

های خودمان باشد و چه به ظاهر موجوداتی که ما آنها را نمی بینیم اما وسوسۀ  جنس

 .نها را در روح و روان خود احساس می کنیمآ
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لو غاهل   الیان،غکه به آنها می گفتند  جعفر صادق جمعیتی زندگی می کنندمان امام در ز

، با دروغ ادادند آنهم ب بیت میو ربو وهیتالنسبت های نادرست ( ع)به ائمه کسانی که 

ا از نشست و برخاست با این شیعیان ر( ع)ائمه ما  ،بعدجعل حدیث، با تهمت زدن، 

برای ( ع)بعد امام صادق  .پرهیز می دادند الیانغیا  ءلاغ :ندها که به آنها می گفت انسان

الیان دروغ می گویند و غکه این  :فرمود نشان می دهد می لیان رااغاینکه عمق خباثت 

هستند که شیطان در دروغگویی  در دروغ گفتن چنان ماهر و تردست بعضی از اینها

 داردانسی است و استعدادی که انسان  ،شیاطین ، حالا مقصود ما ازنها می شودآمحتاج 

. بلند شود و شیطان محتاج او بشود در مسیر بد شدن که ممکن است رو دست شیطان

د که چگونه در پرتو موزش می دهآتبارک و تعالی به ما  یبنابراین در این سوره خدا

ریم که پناه بب دشمنیو الوهیتش به خدا پناه ببریم آنهم از شر ، ملکیتش صفات ربوبیتش

 سهای ما است که این صفت خنا خستگی ناپذیر است و در کمین غفلتدائم در کار است، 

 . ممکن است از تبار جنیان باشند تا از تبار بنی آدم دشمن هاییاست و چنین 
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سوره مبارکه بلد از جمله . در برنامه امروز نگاه کوتاهی به آیات سورۀ بلد می افکنیم

آن با چند سوگند همراه است و یک  آغاز،سوره های مکی است که در مکه نازل شده 

بعد خدای تبارک و . د که معمولاً سوگند های قرآن با یک جوابی همراه استسوگن بجوا

انسان متذکر می شود که انسان را قدردان  برایخودش را  پاره ای از نعمت های تعالی

نعمت های خودش قرار دهد و در انتهای سوره یک دستورالعملی را در پیش پای انسان 

به کمالات لازمه  بتواندمی گذارد که اگر انسان آن دستور المل را انجام دهد چگونه 

و اگر انسان بتواند آن  .این محتوای کلی سورۀ مبارکۀ بلد است .پیدا کند رسیدست
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دستورالعملی را که خداوند برای او تجویز کرده انجام دهد نهایتاً در شمار اصحاب 

 . میمنه قرار می گیرد که از سعادتمندان است

یک نگاهی شتابزده به کلیات سورۀ مبارکۀ بلد می افکنیم انشاء الله که شما بتوانید 

  . سوره را هم درک کنید اینخودتان با مطالعۀ بیشتر نکات ریزتر 

 ابتدای سوره می فرماید 

حال آنکه تو مقیم در این سرزمین  ،سرزمین اینمن قسم نمی خورم به  

ری این است که آیا بالاخره قرآن می خواهد قسم بخورد یا قسم هستی، اولین نکتۀ تفسی

یا نه حقیقتاً  ده است ئاقسموا هست یعنی لا ، لای زابه معنای آیا این . نخورد

که خدای تبارک و  ن در مقام قسم خوردن نیست، پاسخی ما می گوییم این استآقر

تعالی در سوره های دیگر قسم خورده به سرزمین مکه، از جمله سورۀ تین و می 

صراحت  در      فرماید 

اینجا هم  دارد قسم می خورد بنابراینداردکه خدای تبارک و تعالی 

از یک لا استفاده  چرا خدای تبارک و تعالی ااست  امظاهراً در معنای 

را انتقال دهد به کفار و مشرکان قریش و آن این است  پیامیکرده شاید بخواهد خدا یک 

ه این سرزمین، اما به شرط آنکه که من قسم می خورم به این کعبه، قسم می خورم ب

ی من در مقام قسم تبه عبار. کعبه و این سرزمین را شما از بین نبرده باشید آنقداست 
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قداست و حرمت این این بدان دلیل ایست که شما خوردن هستم اما اگر می گویم 

 ،می کنید داربا بت پرستی و با شرک و با اذیت و آزار موحدان دارید خدشه  خانه را

بنابراین خدای تبارک و تعالی در مقام قسم خوردن به سرزمینی است که قداست دارد و 

کند که کارهای شما،  ء، شرافت دارد و انگار می خواهد این نکته را القااحترام دارد

آلوده کردن مرا از قسم ن را با بت پرستی آ ،حرمت کعبهس کردن لوکارهای شما، 

  . نصرف بکندممی خواهد  خوردن

در حالی که شایسته است قسم بخورند به دلیل اینکه کعبه سرزمین با  بنابراین 

نما و زندگی تو است  نشو وخانۀ امن است و محل . سرزمین مقدسی است. برکتی است 

شهری که تو ساکن آن که رسول خدایی و برگزیدۀ ما هستی و

قسم به پدر و  :این حرمت دارد که من قسم را بخورم بعد می گوید. هستی

 .فرزندش استکسی که از او به وجود آمده و پدر است فرزندش ،

تفسیرهای زیادی شده است که مراد از والد کیست و مراد از فرزندش کیست؟ یک 

والد حضرت آدم است برای اینکه در قران کریم از آدم تعبیر اد از که مر احتمال داده اند

،  ، یا بنی آدم، شما بنی آدم هستید :، می فرمایدشده  به پدر ماها

همانطور که پدر شما، پدر و مادر  ،شیطان شما را نفریبد، 
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آدم و  مادراینجا پدر و . را از بهشت خارج کردیعنی پدر و مادر شماشما ، 

 . ابوالبشر است

. بنابراین اگر والد آدم باشد ماولد می شوند بنی آدم یعنی نسل او ، این یک تفسیر است

ابراهیم خلیل باشد که این خانه را بر پا کرد و ماولد  ،تفسیر دوم این است که والد

در به کار بردن این خانه و معمار کعبه بیح باشد که کمک کار پدرش بود ذاسماعیل 

 :شدند و البته در قرآن کریم یک جا از ابراهیم به عنوان پدر یاد شده آنجا که می فرماید

شما باید از راه و روش پدرتان ابراهیم استفاده  

مقام والای ابراهیم  والدبنابراین مراد از  .نام نهادلمان بکنید او نخستین بار شما را مس

حتی ما . یر دوم استتفس مقام والای اسماعیل است این هماست و مراد از ما ولد 

این تفسیر سوم این . با قرائنی برای والد و ماولد اعلام کنیمهم توانیم تفسیر سومی  می

ن ابیطالب پدر بعلی ااینکه  امت است کما پدر معنویاست که رسول گرامی اسلام 

: فرمود پیامبر اسلام به علیدوم امت بوده و یک مرتبه  معنوی

البته پیامبر اسلام پدر ظاهری هیچ . دو پدر برای این امت هستیم ای علی من و تو، 

 .  ،کس از افراد امت نبود

امت اسلام می شوند فرزندان معنوی  ، قسم به این پدر وت بودولی پدر معنوی ام، 

 . رسول الله
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گر قسم به بنابراین سوره با دو تا قسم شروع می شود یکی قسم به این سرزمین و دی

سان را در نما ادارد که  یهای متعددپدر و فرزندش که تفسیر

فکر نکند که حالا اگر به  انسان .رنج آفریدیم زندگی انسان مملو از رنج و زحمت است

به ناز و نعمتی رسید دیگر این دنیا برای او بهشت امن و بهشت  ،ثروتی و قدرتی رسید

اله ای از رنج و سختی و مبارزه هبا  اصلاً تقدیر الهی است که زندگی او ،ابدی است

اینها می تواند سازنده روح و روان انسان . نیست اینها شر و در حقیقت. همراه باشد

: می فرماید 6سوره انشقاق آیه باشد چنانچه در 

لت و صلاهم به معنای سختی و  حآنجا کد. یحای انسان تو همواره در کد

و  یک زندگی توام با ریاضت پروردگارتل عمرت باید به سوی ودر ط مبارزه است

: می فرماید. سختی را از سر بگذرانی تا به ملاقات پروردگار نائل بشوی 

نباید در این دنیا توقع   اصلاًما انسان را در سختی آفریدیم انسان   

حتی اگر انسان به ظاهر  .ق داشته باشد بخشی از طبیعت زندگی سختی استراحتی مطل

ثروت و قدرت را داشته باشد  اسباب عیش و رفاه و مال و

آیا انسان می پندارد که هیچ کس قادر نیست بر او دست یابد خوب این تصور  

یک روزی است که دندان انگشت حسرت به . تصور غلطی است

یک روزی است که او حسرت وجودش را پر می کند و می گوید مال . دندان می گزد
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این آیه حکایت از حسرتی است که انسان را در بر می گیرد در . زیادی را تلف کردم

آیا گمان می کند که هیچ  . که یوم تقابل استروز قیامت 

کس او را ندیده و نمی بیند که این آیات انتهایی تنبهی است که انسان باید هیچ وقت خدا 

را از بین نبرد و فکر نکند که قادر مطلق شده انسان موجودی عاجز و ضعیف بیش 

این اختیار و این  که ممکن است امکاناتی در اختیارش باشد باید قدردان نیست هرچند

 .یا مصرف نابجای آن مبتلا نشود ، که روزی به حسرت از دست دادنامکانات باشد

 . بحث قرار دادیم موردیک فراز از سورۀ بلد را فقط در این جلسه 
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 تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم به کارشناسی جناب آقای دکتر مجید معارف

 

 

در برنامه گذشته اندکی درمورد سورۀ بلد و فراز آغازین این سوره با شما صحبت 

یم که سوره بلد از سوره هایی است که در مکه نازل شده و تبطور خلاصه گف. کردیم 

معمولاً یکی از اختصاصات سوره های مکی آغاز آن با سوگند و سوگند هایی است و 

 . برای چیزهای مهم هم خورده می شود معمولاًاین سوگند و سوگند ها 

ا در آن سورۀ بلد با سوگند به سرزمین مکه که شرافت سرزمین مکه به وجود خانۀ خد

سورۀ بلد با . به خاطر خانۀ خدا است امنیت سوره مکه، اصل است 

و فرزندش آغاز می شود که  سوگند به سرزمین مکه و سوگند به مقام معنوی پدری

ن است که او آن بنی آدم انس بین بگذارددربارۀ بنی آدم مطلب مهمی را در 

گذشته توضیحاتی  جلسهاین فراز آغازین سورۀ مبارکۀ بلد بود که  

ر می کنیم نخست به بعد را یک مرو 8امروز از آیه ۀ مپیرامون آن گفتیم اما در برنا

خدای تبارک و تعالی بعضی از نعمت هایی را که در اختیار انسان قرار داده برای او 

چشم ندادیم ، چشم از مهمترین  2آیا ما به انسان متذکر می شود که 
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رداده برای اینکه اشیاء و پدیده ها را ببیند که خدا در اختیار انسان قرا نعمت هایی است

آیا ما یک زبان و دو لب به  . و انشاء الله با این چشم بتواند حقایق را ببیند 

سان ندادیم که زبان هم می تواند وسیله ای برای بازگو کردن حقایق باشد و لب ها هم ان

آیا . وسیله هایی هستند در چهره ما که اسباب تکلم ما را فراهم می کند

. راه راهنمایی نکردیم که مقصود راه خوب و بد است، راه خیر و شر است 2ما او را به 

، این  ور که گفتیم در سوره مبارکه انسان ، همانط

که خدای تبارک و تعالی در اختیار انسان قرار داده این نعمت ها را  نعمت هایی است

با وجود  این ا او چر:کریم می فرماید که چی؟ قرآن متذکر می شود ، 

ام به معنای داخل شدن و به معنای ورود است بعد می حداخل در عقبه نشد، اقتنعمت ها 

که بعد  اتآی .که آن عقبه چیستاصلاً تو چه می دانی : فرماید

است ولی قبل از اینکه ما آن آیات را ذکر شرح آن عقبه . 

کنیم عقبه عبارت از راه ناهموار کوهستان است شما اگر بخواهید به قله برسید در 

، آن دامنه های صعب صعب العبور کوهنوردی چکار باید بکنید ؟ باید این دشت های

حالا خدای  .دالعبور را یکی پس از دیگری در بنوردید و از آن بگذرید تا به یک قله برسی

این که ما به . تبارک و تعالی اینجا با استعاره از راه دشوار کمال با ما سخن می گوید

که این  چشم دادیم، این که ما به شما لب دادیم 2شما زبان دادیم ، این که ما به شما 
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است برای اینکه شما  قرار داده شده نمونه ای از نعمت هایی است که در اختیار شما

عقبه راه ناهموار کوهستان است برای اینکه شما به . را در داخل عقبه بیندازید خودتان

 . قله برسید ناهمواری ها را باید تحمل کنید

باید وارد عقبه معنوی بشوید این عقبه  بگذریدبرای اینکه شما به قله سعادت و معنویات 

 ،خود گذشتگیبا از : معنوی ورودش و ظهورش و ورودش با چیست؟ قران می فرماید

، آزاد کردن گردنی: می فرماید. این از خود گذشتگی تجسم در چه اعمالی دارد

آزاد . اما گاهی گردن کنایه ای از انسان است. رقبه به معنای گردن است در زبان عرب

که به اطعام اقدام یا این. انسانی را آزاد کنید . کردن انسان

. اطعام طعام به گرسنگان ، در چه روزی؟ در آن روزی که قحطی بیداد می کند. بکنید

ولی در روز قحطی . اطعام طعام همیشه پسندیده است و همیشه به آن توصیه شده است

یعنی روزی که صاحب گرسنگی  چون . و ارزش دیگری دارد صوابقطعاً 

یتیمی از بستگان ، او مسکین به چه کسانی؟  قحطی است یعنی ایام

راب به معنای تراب می آید، تربه از تم. یا مسکینی که خاک نشین شده  

. خاک مسکینی که نای حرکت ندارد و در خاک افتاده است

. در عین حال انسان باید از سنخ مومنان باشد 

مومنانی که سفارش به صبر و سفارش به رحمت می کنند که در این صورت 
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نکته مهمی که در این آیات باید به آن . چنین گروهی سعادتمندان هستند

جه داشته باشیم این است که خدای تبارک و تعالی برای اینکه انسان به قلۀ کمال تو

ی به گرسنگان پرداختن، انسان ها را زبرسد آمده مسائل اجتماعی را از قبیل یتیم نوا

، اینها را گذاشته در کنار یک مفهوم معنوی و آن ایمان آوردن به ذات آزاد کردن

ائل مادی و اجتماعی از مسائل معنوی و خدایی و یعنی در اسلام مس. پروردگار است

: خداپرستی جدا نیست و لذا در بعضی از آیات می فرماید 

اشاره  . معنوی دارد  ذهنی، روحی واشاره به جنبه  اکه آمنو 

 در حقیقتبگذارد و  اگر انسان بخواهد پا در جاده کمال. مناسب اجتماعیاقدامات به 

در حوزۀ ایمانی و هم باید در دامنه های دشوار کمال را وارد شود و بپیماید هم باید 

اخلاق اجتماعی ملبس به اخلاق های نیکوی اجتماعی و به ویژه از خود گذشتگی  حوزۀ

در . شود و آن هم در شرایط سخت و دشواری که برای یک جامعه به وجود می آید

بلد خدای تبارک و تعالی از کافرانی سخن می گوید که آنها جزء  فراز آخر سورۀ

هستند که در آتش های الهی زندانی می  نحوستنگون بختان و اصحاب  ،اصحاب شمال

 . شوند
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 تفسیر آیات جزء سی ام قران کریم به کارشناسی جناب آقای دکتر مجید معارف

 

 

در برنامه امروز توضیحاتی می دهیم پیرامون سورۀ مبارکۀ انفطار که با این آیه شروع 

به طور مقدماتی می گوییم که   می شود 

اذا ظرف . سوره انفطار از سوره های مکی است و این سوره با حرف اذا شروع شده

 مثل . زمان است و بعضی از سوره ها با ظرف زمان شروع می شود

این هم یک سبک و یک اسلوب  تکویردر سوره  دراین سوره انفطار 

 2قبل از این   شروع می شوددر قرآن است که سوره ها با 

بنابراین آغاز سورۀ انفطار با اسلوب اذای ظرفیه و زمانیه   سوره 

 . شروع می شود

لی اسلام نازل می شده و سوره های مکی معمولاً سوره هایی است که در حوزه عقاید ک

در سوره های مکی یک تمرکز مهمی بر عقاید اصلی بوده بر خلاف سوره های مدنی که 

 شریع احکام با حدود الهی نازل میدر سوره های مدنی بیشتر دربارۀ قوانین، مقررات، ت
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ده سوره های مکی بیشتر سوره های معارفی است و در حوزۀ معارف کلیۀ اسلام ش

 دانیم یکی از اصول معارف اسلام اعتقاد به معاد یشده است و چنانچه م آیاتش نازل

معاد تمرکز دارد و به  های بسیار زیادی بر مسئلۀ آن کریم سورهاست که در قر

های مکی یکی از محورهای اصلیش محور معاد و روز قیامت است  خصوص سوره

کند در  بیان نمی ره برای ماخدای تبارک و تعالی مسائل معاد را که در یک سو

معاد می گوید و در هر سوره مطالبی از های گوناگونی راجع به معاد با ما سخن  سوره

قیامت، سورۀ القارعه مثلاً سورۀ تکفیر، سورۀ انفطار، سورۀ . را با ما در بین می گذارد

ز حقایقی را با ما در میان می گذارند سوره انفطار ا دربارۀ معاد هرکداماینها از جمله 

عاد با ما سخن می گوید بخشی ت که بیشتر در خصوص علایم وقوع مسوره هایی اس

 می فرماید. در میان می گذارداز علایم معاد را با ما 

 آنگاه که 

می ریزد و فرو  یکدیگرآنگاه که ستاره ها به . آسمان دچار پارگی و شکافت می شود

به معنای پراکندگی ستارگان است یعنی در هم  ارثانت می ریزد 

آنگاه که دریاها به هم پیوسته  . است  نریختن و پراکنده شدن ستارگا

می شود یعنی تمام آبهای عالم یکی می شود و به هم پیوسته می شود این پیوستگی 

یکی  ،اتفاق در روز قیامت می افتد یکی 2 دریاهاالبته دربارۀ . دریاها را تفجیر می گوید
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و جوشش آبها که  برافروختگیدریاها که به هم پیوستگیشان است و دیگر  آبهایشدن 

. می شود تسجیر تعبیراز آن به 

است و  و تسجیر یگاشاره به برافروخت :می فرماید تکویردر سوره 

 ،تفجیر و بهم پیوستگی دریاها است ، :انفطار می فرماید در سورۀو

شکافته می شود برای چی؟ برای . اه که قبرها زیر و رو می شودآنگ 

مانی که قبرها شکافته شد و مرده ها ز .ز این قبرها سر بیاورند بیروناینکه مردگان ا

هر انسانی می داند که چه چیز  بیرون آمدند در آن زمان 

با دست خودش پیش فرستاده و چه چیز بعد از وجود او به دنبال از بین رفتن او از آثار 

این به عمق تفسیر برای اینکه . آیه نخست سورۀ انفطار است 5اعمال او ظاهر شده این 

در سوره . که زمر می اندازیمسوره مبار 86پنج آیه بیشتر پی ببریم یک نگاهی به آیه 

: خدای تعالی و تبارک از دو نفخه با ما سخن می گویدزمر 

ها و زمین هستند اینها  آسمان ی که درشود پس تمام موجودات یعنی در صور دمیده می

مگر کسی را که خدا استثنا . شوند دچار بیهوشی مرگ می. دچار بیهوشی می شوند

پس همه مردم بلند می شوند و به  در صور دمیده می شودسپس بار دیگر . کرده باشد 
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 مات ، را اصطلاحاً می گویند نفخۀ منفخۀ اول . این دو نفخه است. یکدیگر نگاه می کنند

 . حیات نفخۀ دوم را اصطلاحاً می گویند نفخۀ

 می گوید  آنجایی که ابتدای سوره مبارکه انفطار را آیات 

یعنی در . این سه آیه اشاره دارد به نفخۀ ممات 

سهمگین و همگانی رخ می دهد به موجب آن زلزله آسمان در آستانۀ قیامت یک زلزلۀ 

سقف  افته می شود یعنی این جو زمین و اینهم شکافته می شود این آسمان در هم شک

این   . محفوظی که بالای سر ما هست این دچار گسستگی می شود

از جاذبه هایی هم خارج می شوند شوند گویا  میستاره های آسمان دچار پراکندگی 

نها آب آدر اثر آن زلزلۀ همگانی از بین رفتن کوه ها و فرسایش 

 .  تاین سه آیه اشاره می کند به نفخۀ مما. دریاها به هم می پیوندد 

این قبرها زیرورو می شود که بعثت   :اما آنجایی که می فرماید

مردگان در پی آن اتفاق می افتد قاعدتاً این اشاره دارد به آن نفخۀ دوم که نفخۀ حیات 

هر انسانی می داند چه چیزی تقدیم  است در آن زمان 

و چه کارهایی از طریق  کرده یعنی در حیات خودش به وسیلۀ خودش فرستاده 

چرا؟ چون وقتی که انسان از دنیا می رود آثار اعمال او . اعمال او بر جای مانده است

چنانچه قرآن در سورۀ  .باقی است و آثار اعمال انسان را هم به پای انسان می نویسند
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بعد از این پنج آیه   : می فرماید ینیاس

است که خدای تبارک و تعالی می فرماید حالا که این طور است 

. ای آدمی چه چیز تو را مغرور کرد به پروردگار کریم و بزرگوارت   

را خلق می کند  آن خدایی که اولاً تو    

ثانیاً تو را تعدیل می کند  تسویه،ن تعبیر شده به آبعد اندام موزون به تو می دهد که از 

رار می گیرند که از این تعبیر یعنی تمام اعضای تو با نسبت های مناسب در کنار هم ق

ی اراده کرد تو را در هر شکلی که خدای تبارک و تعالشود به تعدیل و بالاخره  می

که تو در مقابل این خدا مغرور باشی و فریفتۀ  آیا جای این دارد. .ترکیب و آراست

سختی هایی که  صلابت و به خدا پناه می بریم از این. زندگی و زیورهای زندگی بشوی

با همان کرامت و رحمت  در آستانۀ قیامت در پیش روی ما است و امیدواریم که خداوند

 . ما برخورد کند باخودش 
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 تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم به کارشناسی جناب آقای دکتر مجید معارف

 

 

 . در این جلسه قسمت دیگری از سورۀ مبارکۀ انفطار را مورد بررسی قرار خواهیم داد

بین گذاشتیم که  دردر برنامه گذشته تفسیر سوره انفطار را آغاز کردیم و این مطلب را 

سوره انفطار از جمله سوره های مکی است که در ارتباط با معاد و روز قیامت حقایقی 

خدا با ما در میان می گذارد حقایقی که در سوره انفطار . ذاردرا با ما در میان می گ

قیامت تحولاتی رخ می دانید که در آستانۀ . بخشی از علایم وقوع روز قیامت است

با تعبیرهایی مثل وقوع یک زلزلۀ همگانی و فراگیر و  در قرآن از آن تحولاتکه  دهد  می

دریاها و  شکافته شدن آسمانها و خروج ستارگان از مدارهای خود و به هم پیوستن آب

علائم فرا رسیدن قیامت است که در قرآن  به جوش آمدن آب دریاها، اینها بخش هایی از

بر بعثت همگانی انسان ها که ای است اینها مقدمه  عجالتاً ، کریم به این توجه شده

مبعوث و انسان ها  دزمانی که قبرها زیر و رو می شود و می شکاف 

انسان دیگر . ه چکار کرده اندقیام همگانی در آن روز همه می دانند ک شوند در یک می

:بعد می فرماید  تواند اعمال خودش را هم کتمان کند نمی
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چی باعث  است که ای انسان  اری ذیک اخطار و ان .

اطاعت پروردگارت را و از سر غرور  مغرور شویشد که تو نسبت به پروردگارت 

بهترین  درهمان پروردگاری که تو را خلق کرد و . یوانهی و به معصیت او مشغول شو

این یک اجمالی و خلاصه ای از مطالب تفسیری  .اندام ها بپرداختها و موزون ترین   قالب

: روز گذشته بود اما در فراز دوم قرآن می فرماید 

حرف رعد . می گویند حرف رعد استرا  

رد و انکار قرار قبل که مورد  آیات دریعنی تخطئه و انکار، به شرط اینکه مطلبی باشد 

تنها چیزی که ممکن است مورد نگاه کنیم به آیات قبل از  گرفته باشد حالا ما اگر

حس غرور انسان است که اگر انسان بی دلیل مغرور شود حتی  تخطئه قرار بگیرد

همیشه  نه چنین نیست که شما همه. ئه شودمغرور به رحمت و مغفرت الهی این باید تخط

بتوانید مغرور باشید به غرور خودتان و از غرور خودتان سود ببرید و حتی مغرور 

انکار قرار بگیرد اما ئه و ممکن است این مورد تخط. بشوید به رحمت الهی چنین نیست

دیگر در  آن موقعناظر بر رعد و تخطئه و انکار مفهومی در آیات قبل نباشد  اگر 

 2در قرآن ، بنابراین ادوات تاکید خواهد بودحقاً از به معنای زبان عرب 

یکی حرف تاکید است به معنای حقاً و دیگری حرف رعد و تخطئه و انکار  استعمال دارد

: قرآن می فرماید عجالتاً. انکار باشداندیشه ای قابل نقد و است در صورتی که ماقبل 
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روز قیامت را   است که معمولاً اینشما انسان ها خلق و خویتان   

ما بر   حالی که غافل هستید از این موضوع که  تکذیب می کنید در

اینها حافظانی قرار دادیم که   شخصیت شما حفظه ای قرار دادیم،

 . دانند آنچه را که شما انجام می دهید مینویسندگان بزرگواری هستند 

ین آیه و آیاتی که در سوره مبارکه قاف خدای تبارک و تعالی قرار داده و بر اساس ا

ملک بر وجود او  2ملک بر وجود او سایه افکنده و  2، هر انسانی روایات به پشتوانه

:به عنوان مراقب قرار داده شده که می فرماید

هیچ لفظی از دهان ما   ی،هیچ سخن 

عتید اینها مراقبان ملک که معروف هستند به رقیب و  2شود مگر اینکه  خارج نمی

 آنها را ثبت می کنند البته در سورۀ جاسیه هم قرآن کریم خبر می دهد محیا هستند 

مشغول بودیم برای ما به استنساخ عملکردهای شما 

که در روز قیام می توانند به هر کسی یک نامۀ عمل بدهند که از آن تعبیر  همین است

ۖو  شده به یک کتاب

 



4 

 

در این آیات خدای تبارک و تعالی از این حقیقت سخن می گوید که بر شخصیت و 

و عملکرد هر کدام از شما فرشتگانی حافظ اند و اینها آنچه را که انجام دادید می دانند 

صنف  2قرآن مثل اینکه همه انسان ها را به  ،همه را ثبت می کنند، در آیات انتهایی سوره

: کلی تقسیم کرده باشد و سرنوشت آنها را بخواهد بیان کند می فرماید

د در خونیکوکارانند، که شاخصۀ نیکوکاری  ، یا ابراراًگروه خارج نیستند 2مردم از  

 . سورۀ بقره  111مخصوصاً آیه  قرآن بیان شده

اما الان شما را . شاخصه برای نیکوکاران ذکر شده 11مراجعه کنید که  111به آیه 

نیکوکاران در نعمت های الهی غرقند: ارجاع می دهیم می فرماید

نای کسانی است که علناً گناه می کنند اما فجار که به معنای گناهکاران پرده دل به مع

ق،کسانی که در خلوت گناه می کنند از آنها تعبیر نمی شود به فجار یا فسا

و در جامعه علناً  مخصوصاً حدودی را زیر پا می گذارند فجار گناهکارانی هستند که 

در روز قیامت به   قطعاً گناه می کنند اینها در جهنم به سر می برند 

کنایه ای از اینآتش جهیم سقوط می کنند 

خلود است چون در آیات قرآن ذکر شده که هم مومنین در بهشت جاودانه خواهند بود 

و هم کفار و مشرکین در جهنم جاودانه و مخلد خواهند بود که از خلود و جاودانگی با 

م دانی که یواصلاً تو می : یاد شده و در انتها می فرماید تعبیر 
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ولی مهمترین شاخصۀ  الدین چه روزی است، یوم الدین شاخصه های گوناگونی دارد

یوم الدین در این آیات اقتدار الهی است از اقتدار الهی و از ظهور و بروز سلطنت الهی به 

: می فرماید. عنوان مهمترین شاخصۀ یوم الدین ذکر شده 

ی که هیچ کس نمی تواند مالک نفس دیگری بشود یعنی کسی نمی تواند واقعاً روز

تمام امور و سررشتۀ تمام امور در . دستگیری بکند از کس دیگری

یعنی اقتدار بی حد و مرز الهی و ظهور و بروز قدرت . قیامت از آن پروردگار عالم است

امت عیان می شود به عنوان مهمترین شاخصۀ یوم الدین که کامله الهی در روز قی
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 63در مقام جمع بندی یک نگاهی به سوره های جزء سی ام می اندازیم که در این جلسه 

به قصار سوره وارد شده که این سوره ها معمولاً از نوع سوره های کوتاه است که 

ی ام را مورد مطالعه قرار دهد سور هم معروف است اگر کسی سوره های جزء س

تواند در چند محور این سوره ها را متمرکز و هماهنگ ببیند که به عنوان یک نگاه  می

 .به آن نگاه کند جمع بندی

ز نکته مهم اشاره می کنیم، یکی ا 6،  2از نکته های مشترک سوره های جزء سی ام به 

ام سخن گفتن در باب توحید و معاد است به  های جزء سی محورهای مشترک سوره

ی و هم اعتقاد طور کلی سوره های جزء سی ام برای تقویت توحید و معاد هم خداپرست

ها  ت و به دلیل اینکه اکثر این سورهای اس های بسیار بسیار آموزنده به روز قیامت سوره

دیگر تاکید معاد بیش از محورهای شده در مکه بر محورهای توحید و  در مکه نازل

قدر مهم است که در اولین سورۀ جزء سی ام از آن آن مسئله معاد بخصوص. شده می

  عظیم که  نباءآن هم  نباءتعبیر شده به 

خبر مهم، خبر مهمی که در آن اختلاف دارند و  مردم از چه چیزی می پرستند؟ از یک
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نیست، بعضی ها می گویند شاید باشد، بعضی ها مثلاً یقین هم ندارند که حتماً یعنی 

: قرآن می فرماید نباءاز همین سورۀ   . که احتمالاً نیست انکار می کنند

واقعاً فکر کنند معادی در کار نیست به نه اینطور نیست که ،  

ینی را هبرا  شروع می کند  زودی می فهمند و خواهند فهمید و قرآن در همین سوره نباء

بحران در واقع دست به و اولین بحرانی که ذکر می کند  دبرای اثبات معاد ذکر کردن

زمین و طبیعت است که  ءخلقت انسان زدن و اشیا

خراهایی از معاد است فی المثل طبیعتی که سرسبز الااینها همه عبارت  

می شود و دانه هایی که سر بر می آورد از خاک ، بارانی که نازل می شود از آسمان 

که اینها همه نمونه هایی از معادهای جزئی در عالم طبیعت است، 

روز قیامت هم به عنوان   لذا  

 . ات عمومی مردم حق استقموعد و می

یکی از محورهای مهم سوره های جزء سی ام که اولین سوره آن هم در برگرفته است 

سئله حمایت های سی ام واقعاً دیدنی بود م  محور دومی که در جزء. محور معاد است

الهی از پیامبرش است که ما این حمایت را در سوره ضحی می بینیم، در سوره انشراح 

سوره علق می بینیم و در بسیاری از سوره های  درمی بینیم، در سوره کوثر می بینیم، 

دیگر که خدای تبارک و تعالی حمایت و نصرت خودش را نسبت به رسولش اعلام 

 . رسول خود را خالی نخواهد گذاشتکند که هرگز پشت  می
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، قابل کفارمحور سوم به تناسب محور دوم که گفتیم عرض اندام قدرت الهی در م

مشرکان، مکذبان که آنها هم راه به جایی نخواهند برد، می دانیم که پیامبر در مکه به 

 ظاهر در موضع ضعف بود اما در همین سوره های مکیه خدای تبارک و تعالی انواع و

ارها و تهدیدها را متوجه کفار و مشرکین می کند و ما نمونه ای از ذاقسام اخطارها و ان

یا در سوره  ویلل لکل همزه ممزهمزه دیدیم که هدر سوره  ارها را مثلاًذاین اخطار و ان

یا  یا در سوره تبت یدا می بینیم که  متففین می بینیم 

علق می بینیم که خدا تهدید می کند در سوره 

  

بنابراین این سوره ها جزء مهمترین ابزارهای تقویت روحی و روانی برای پیامبر و 

روحی و  مومنین بوده در آن فضای سخت مکه و قاعدتاً می تواند عامل آرامش و تقویت

و سوره ها تلاوت این آیات به روانی برای مومنان باشد که در هر زمانی و مکانی 

اعتقادی  بنیه هایبنابراین سوره های جزء سی ام هم در نظر تقویت  .مشغول می شوند

در حوزه های توحید و معاد و هم از نظر بنیه های روحی و معنوی برای تقویت ارتباط 

 . ره های بسیار مفید و موثری بودانسان با خدای خودش سو

باشد و از  امیدواریم که این برنامه ها هم این فرصت را برای شما عزیزان فراهم کرده

 . سی ام باشید بهتری از آیات و سوره های جزء این به بعد هم قدردان


